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پیشگفتار

اســتاد حســن رحیم‌پــور ازغــدی طــی یک ســخنرانی در جمع دانشــجویان شــرکت 
کننــده در دوره معرفتــی تشــکیلاتی اســام نــاب در مــرداد مــاه ۱۴۰۱ بــه موضــوع 
افــول آرمانخواهــی جنبــش دانشــجویی پرداختند. 
ــه دادن  ــزان هزین ــه: می ــی از جمل ــون موضوعات ــخنرانی پیرام ــن س ــان در ای ایش
دانشــجویان انقلابــی، طلبــکار و یــا بدهــکار بــودنِ دانشــجویان نســبت بــه مــردم 
و آرمان‌هــای انقــاب، مجاهدانــه زندگــی کــردن و یــا منفعــت طلبانــه زیســتن بــا 
ــد. ــو می‌کنن ــجویان گفتگ دانش
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بخــش اول( شــما هیــچ هزینــه‌ای نپرداخته‌ایــد، شــما ســر ســفره‌ی 
ــته‌اید... ــاده نشس آم

ــر، از  ــر صف ــدرش از زی ــه پ ــتید ک ــرمایه‌داری هس ــه س ــل بچ ــما مث ش
کارگــری شــروع کــرده اســت و دســتانش پــر از خــون شــده و تــاول زده 
اســت. پــدر و مــادرش گرســنگی کشــیده‌اند، بعــد کــه امکانــات فراهــم 
هســتید.‌  آقازاده‌هــا  آن  شــما  آمده‌اســت.  دنیــا  بــه  آقــازاده  شــده 
مرفــه  خانواده‌هــای  از  اینکــه  ولــو  هســتید  تاریخــی  آقازاده‌هــای 
ــا ایــن چنیــن هســتید. چــون ایــن نســل در  نباشــید؛ امــا بــه یــک معن
شــرایطی آمــده کــه هیــچ خطــری متوجــه او نبوده اســت. یک ســفره‌ای 
بــوده، آمــده طلبــکار بــر روی ســفره نشســته اســت؛ بِدهــی بــه کســی 
نــدارد. مشــکل اولــی کــه نســل شــما را تهدیــد می‌کنــد بی‌دردی اســت. 
درد نداریــد، چــون مشــکل انقلابــی- اجتماعــی نداشــتید! شــما در 
هیــچ جریــان انقلابــی و اصــاح اجتماعــی هزینــه ندادیــد. دانشــجوی 
می‌زدنــد  شــاق  بــا  یعنــی  می‌خــورد  شــاق   ۶۰ و   ۵۰ دهــه‌ی 
گوشــت‌های کــف پایــش می‌پریــد. بــا آن شــاق اســتخوان‌های پایــش 
می‌شکســت، زیــر تازیانــه و شــاق و زیــر شــکنجه شــهید می‌شــد، 
بعــد انقــاب شــد، جنــگ شــد. در انقــاب، در درگیری‌هــا دانشــجوهای 
ــم  ــی ه ــد؛ بعض ــا را می‌کردن ــف درس ره ــته‌های مختل ــاگرد اول رش ش
از خانواده‌هــای مرفــه دردِ مــردم داشــتند. یعنــی طــرف ولــو بچــه‌ی 
را رهــا می‌کــرد. بچه‌هــا دوشــنبه‌ها  بــود، درس  خانــواده پولــداری 
و پنجشــنبه‌ها روزه‌ی مســتحبی می‌گرفتنــد، بــرای نوکــری فقــرا بــه 
مناطــق محــروم می‌رفتنــد، آن‌هایــی کــه بیشــتر در صحنــه بودنــد بــرای 
فعالیت‌هــای چریکــی آمــوزش می‌دیدنــد، کــه چگونــه یــک بــه ده 
بجنگنــد ‌و کشــته نشــوند. بعــد کــه انقــاب پیــروز شــد، ترورهــا شــروع 
شــد. همیــن بچه‌هــا دانشــگاه را رهــا کردنــد و بــه جنــگ وحشــی‌ترین 
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ــان  ــف خیاب ــدود ۱۷.۰۰۰ را از ک ــه ح ــمنی ک ــد، دش ــخ رفتن ــزم تاری تروری
ــد،  ــروع ش ــگ ش ــد جن ــرد؛ بع ــرور ک ــور را ت ــت‌وزیر و رئیس‌جمه ــا نخس ت
طولانی‌تریــن جنــگ قــرن بیســتم کــه هشــت ســال طــول کشــید و کل 
جهــان آن طــرف بودنــد و بچه‌هــای مــا ایــن طــرف. از ۲۰، ۳۰ کشــور 
اســیر گرفتنــد. بچه‌هــا و دانشــجویان تشــکل‌های آن موقــع، دانشــجو 
بودنــد، نظامــی نبودنــد، آمدنــد و آموختنــد، بــا خــون خودشــان تجربه 
کردنــد. ایــن نهادهــای انقلابــی را بچه‌هایــی مثل شــما ســاختند. همین 
بچه‌هــا در ســخت‌ترین تحریــم تاریــخ، کــه چهــل ســال اســت علیــه مــا 
ادامــه دارد، طراحانــی شــدند کــه بتواننــد ایــن تحریم‌هــا را دور بزننــد؛ 
قــدرت اقتصــادی در کشــور ایجــاد کننــد، جلــوی ایــن مســائل بایســتند. 
شــما الان نســبت به آن‌ها سوســول هســتید. آن‌ها به ســن شماها 
ــای  ــاله کل نهاده ــا ۲۳، ۲۴ س ــن ۱۷، ۱۸ ت ــجوی از س ــای دانش بچه‌ه
ســپاه را بچه‌هایــی بــه ســن شــما ســاختند.  را ســاختند.  انقلابــی 
ــا  ــود. م ــال ب ــان ۲۲، ۲۳ س ــه سن‌ش ــا در جبه ــکر م ــای لش فرمانده‌ه
فرمانــده لشــکر ۱۹ ســاله داشــتیم. پیرتریــن پاســدار محســن رضایــی 
بــود کــه ۲۷ ســالش بــود. فرمانــده قبلــی ســپاه )سرلشــکر محمدعلــی 
جعفــری(، ایشــان نیــز مســئول انجمــن اســامی دانشــکده هنرهــای 
انجمــن  دانشــجویان  همــه  این‌هــا  بــود.  تهــران  دانشــگاه  زیبــای 
اســامی بودنــد. آن موقــع انجمــن اســامی و تقریبــا موسســین 
جهــاد ســازندگی، ســپاه پاســداران، بنیادهــا و نهادهــای انقلابــی همــه 
بچه‌هایــی بــه ســن شــما بودنــد. این‌هــا آمدنــد فرمانــده جبهــه و 
عملیات‌هــا شــدند. بعــد در صحنــه‌ی مبــارزه بــا تروریــزم این‌هــا آمدنــد 
از صفــر شــروع کردنــد کــه چگونــه آموزش دهیــم؟ چگونه کل کشــور را 
پوشــش دهیــم؟ شــبکه‌های تــرور را منهــدم کنیــم. واقعــا آدم تعجــب 
ــه ایــن ســنین در یــک  می‌کنــد کــه چگونــه می‌شــود یــک بچه‌هایــی ب
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ــای  ــد؛ بچه‌ه ــوان بودن ــا کتاب‌خ ــد؟!  آنه ــدر کار می‌کردن دوره‌ای این‌ق
آن موقــع دهــه‌ی ۵۰، ۶۰ دائــم کتــاب می‌خواندنــد. مــا بچــه تشــکل 
بی‌ســواد نداشــتیم،  الان خیلــی داریــم. الان کتــاب نمی‌خواننــد! الان 
بیــن شــما چــه کســی در مــاه پنــج کتــاب می‌خوانــد؟ آن زمــان دعــوا بــا 
مارکسیســت‌ها بــود، بــا ایدئولوژی‌هــای راســت ســرمایه‌داری بــود، بــا 
گروهک‌هــای مختلــف شــبه مذهبــی داخــل بــه اســم مســلمان بــود؛ 
بچه‌هــا مــدام مطالعــه می‌کردنــد. شــما بایــد نشســت‌ها و حلقه‌هــای 
مطالعــه‌ی قــرآن، تفســیر قــرآن و نهج‌البلاغــه داشته‌باشــید، تاریــخ 
ده،  بگیــری؛  دســت  موبایــل  کــه  اینگونــه  بخوانیــد.  اســام  صــدر 
کنــی!  بــازی  کنــی،  تفریــح  مجــازی  شــبکه‌های  در  ســاعت  بیســت 
سوســول  باشــی؟!  هــم  عدالت‌خــواه  مــا  بــرای  می‌خواهــی  بعــد 
عدالت‌خــواه اصــا نداریــم. بچــه سوســول، عدالــت خــواه نیســت؛ اگــر 

ــت. ــولی اس ــیِ او سوس ــد، عدالت‌خواه ــواه باش ــم عدالتخ ه
بیــن شــما چنــد نفــر )بچــه هایــی کــه مرفــه هســتید( در هفتــه 
بخشــی از وعــده غذایتــان را بــر می‌داریــد و می‌رویــد در یــک محلــه 
یــا دو محلــه پایین‌تــر بــه یــک خانــواده محــروم یــا یتیــم بدهیــد؟ 
آن بچه‌هــا کارشــان یک‌ســره همیــن بــود. یعنــی بچه‌هــا خجالــت 
نمی‌خوردنــد.  داشــتند  هــم  اگــر  بخورنــد،  چلوکبــاب  می‌کشــیدند 
ــر  ــد، مســابقه می‌گذاشــتند کــه چــه کســی گمنام‌ت فــداکاری می‌کردن

اســت. الان  یــک کار خیــر هــم کــه می‌کننــد ۶۰۰ تــا ســلفی می‌گیرنــد. 
ایــن چطــور خدمــت بــه فقیــر اســت؟ همــه چیــز در آن اســت اِلا 

اخــاص و صداقــت!  همــه‌ چیــز خلاصــه شــده در ریــا، نفــاق، 
ــه  ــوق و اضاف ــخصی، حق ــع ش ــی، مناف ــی، خودخواه تنبل
این‌هــا  کــو؟!  مســئولیت  کــو؟!  تکلیــف  پــس  حقــوق. 

یــک  می‌خواهــم  مــن  اســت.  آدم  تیــپ  دو  تفــاوت 
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مقــدار بــه شــما ســیلی بزنــم تــا در ابتــدا بیــدار شــوید؛ بعــد صحبت‌هــا 
ــی  ــد خیل ــال می‌کنی ــتید و خی ــرخوش هس ــی س ــد. خیل ــوش دهی را گ
ــن  ــد از ای ــیلی بخوری ــا س ــد دو ت ــتید. اول بای ــی هس ــای روبه‌راه آدم‌ه
ــد،  ــاب می‌خوان ــه کت ــه ن ــی ک ــوید. کس ــدار ش ــتید بی ــه هس ــی ک خواب
نــه گرســنگی اختیــاری)روزه‌ی مســتحبی( تحمــل می‌کنــد، نــه مــی‌رود 
بــه فقــرا بــدون ســلفی گرفتــن کمــک می‌کنــد، نــه آدمــی اســت کــه از 
مــرگ نترســد‌، تــن بــه ســختی نمی‌دهــد، چــه فرقــی می‌کنــد بــا کســانی 
کــه این‌هــا را ندارنــد؟!  فقــط ریــش و انگشــتر عقیــق دارنــد، چفیــه 
ــیج و  ــه بس ــامی و... اینگون ــن اس ــیج، انجم ــد بس ــد، می‌آین می‌اندازن
ــخ ســوراخ می‌شــود. مــردِ جهــاد نیســتید.  ــا یــک پِ انجمــن اســامی ب
ایــن خیلــی بــد اســت. یعنــی الان اگــر بــا شــما ۳۰۰، ۴۰۰ نفــر یــک گردان 
تشــکیل شــود، در عملیــات پشــت جبهــه همــه انقلابــی هســتید،  
ــع  ــان قط ــد، دستش ــور ش ــان ک ــر چشمش ــد ۳۰ نف ــا ببینی ــد آنج بروی
شــد، یکــی ســرش پریــد، گردنــش قطــع شــد، یکــی امعــاء و احشــایش 
ــر می‌گویــد. یــک وقــت  بیــرون ریخــت و دارد ذکــر می‌گویــد، دارد تکبی
آدم‌هایــی هســتند کــه این‌هــا را می‌بیننــد و جلــو می‌رونــد. یــک وقــت 
آدمــی اســت کــه دســت و پایــش را گــم می‌کنــد، برمی‌گــردد عقــب 
و می‌گویــد: عجــب غلطــی کردیــم. چــه کســی مــا را بــه اینجــا آورد! 
هروقــت توانســتید آدم-هایــی باشــید کــه جلــوی چشــمانت بــرادرت، 
رفیــق ۲۰ ســاله‌ات بــرای خــدا، بــرای اســام، بــرای عدالــت دارد پرپــر 
می‌زنــد و او بــه تــو می‌گویــد بــرو جلــو ادامــه بــده، نمی‌خواهــد 
مــرا عقــب ببــری خــودت بــرو جلــو، مــرد جهــاد هســتید. من شــاید 
ــهادت  ــت. ش ــیده اس ــم پاش ــر و روی ــهید روی س ــد ش ــون ص خ
آدم‌هایــی کــه هرکدام‌شــان  را دیــدم.  از صــد نفــر  بیــش 
بــه همــه‌ی شــما می‌ارزیدنــد. یعنــی تمــام وجودشــان 
ــاکاری،  ــچ ری ــدون هی ــود. ب ــدا ب ــرای خ ــت ب ــاص، خدم اخ
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شــجاع و نتــرس، از هیــچ چیــز نمی‌ترســیدند، خســته هــم نمی‌شــدند. 
آدمــی را دیــدم کــه ســه شــبانه‌روز درســت نمی‌خوابیــد. بعــد داشــتیم 
بــه طــرف دشــمن می‌رفتیــم ایــن فــرد در حیــن راه رفتــن می‌خوابیــد 
بعــد می‌دیــدم از مســیر بیــرون مــی‌رود. روی دوش او مــی‌زدم کــه کجــا 
داری مــی‌روی؟! این‌طــرف میــدان میــن اســت؛ بعــد گفــت: مــن دو ســه 
روزی اســت نخوابیــدم؛ تــو پشــت ســر مــن باش، مــن در حیــن راه رفتن 
ــر دارم  ــی‌روم، اگ ــرون م ــیر بی ــدی دارم ار مس ــت دی ــر وق ــم. ه می‌خواب
ــم  ــودم می‌آی ــتم؛ خ ــانه‌ی راس ــزن روی ش ــی ب ــی‌روم یک ــپ م ــمت چ س
ایــن طــرف؛ شــما بــاور می‌کنیــد تــا مــا بــه خــط دشــمن برســیم ایــن فــرد 
همین‌طــوری خوابیــد؟! ایــن بچه‌هــا خســته نمی‌شــدند چــون ایمــان 
داشــتند. یقیــن داشــتند. آگاهــی داشــتند. می‌فهمیدنــد چــکار دارنــد 
می‌کننــد. بــرای چــه آمدنــد. نمی‌گفتنــد خــدا »خ دال الــف« وقتــی 
می‌گفتنــد خــدا، خــدای واقعــی بــود، زنــده بــود. خــدای مــا مُــرده 
اســت! از خــدای مُــرده هیــچ چیــز بیــرون نمی‌آیــد. خــدای ایــن بچه‌هــا 
 

َ
خــدای زنــده بــود )هــو الحــی(، همــان خدایــی کــه قــرآن می‌گویــد »ل
 نَــوْمٌ« خــدا نــه چُــرت می‌زنــد و نــه می‌خوابــد. خــدای 
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مــا چُرتــی اســت ولــی خــدای ایــن بچه‌هــا چــرت نمــی‌زد، نمی‌خوابیــد. 
بچه‌هــای کم‌ســن، کوچــک، لاغــر، بچــه‌ی ۱۷ ســاله بــه عنــوان غــواص 
آمــده اســت. دعــوا می‌کنــد اولیــن غواصــی باشــد کــه بــه خــط می‌زنــد؛ 
و ایــن اولیــن شــهید ســتون غــواص شــد. شــب‌های زمســتان ده 
ــل  ــا قف ــای بچه‌ه ــی‌زد، پنچه‌ه ــخ م ــا ی ــه بدن‌ه ــرد ک ــاعت در آب س س
می‌شــد؛ نمی‌توانســتند زیــپ لبــاس غواصــی را پاییــن بکشــند. تمــام 
بدنشــان خونــی، اکثــر بچه‌هــا تــب کــرده بودنــد. ولــی عقــب نمی‌رفتند، 
ــر کَنــده  ــرای خودشــان قب ــد ب اســتراحت نمی‌رفتنــد، بعــد آمــده بودن
بودنــد، نمــاز شب‌شــان را در قبــر می‌خواندنــد. ختــم قــرآن می‌کردنــد. 
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شــما را شــب در قبرســتان رهــا کننــد از تــرس ســکته می‌کنیــد. این‌هــا 
قبــر می‌کندنــد تــا صبــح داخــل قبــر در حــال ســجده بودنــد. می‌آمدنــد 
ــرده اســت.  ــارش اســت، در ســجده خوابــش ب ــد فانــوس کن می‌دیدن
این‌قــدر روح‌هــای بــزرگ، قــوی، شــجاع کــه هــرکاری را می‌گفتنــد بایــد 
ــی انجــام بدهیــم؟ ــد کِ ــد نمی‌شــود. می‌گفتن انجــام شــود، نمی‌گفتن
ــان  ــیجی‌های زم ــدارها و بس ــه پاس ــع ب ــی راج ــه جاسوس ــناد لان اس
انقــاب و جنــگ می‌گویــد، از بچه‌هــای10، 15ســاله تــا پیرمــرد 90 ســاله 
بــه حــرف هیچ‌کــس کاری ندارنــد، فقــط منتظرندکــه خمینی؟ره؟چــه 
ــد  ــه آن‌هــا بگوی ــد. بعــد اگــر خمینــی ؟ره؟ ب ــه او بگوی ــد، هرچ می‌گوی
کِــی  می‌گوینــد:  برویــم  چگونــه  نمی‌گوینــد  مریــخ،  برویــد  بچه‌هــا 
بــا  کــه  بچه‌هایــی  آن  می‌کنیــم.  پیــدا  را  راه‌حلــش  یعنــی  برویــم؟! 
دســت خالــی جنگیدنــد؛ مــا نــه تــوپ و تانــک داشــتیم نــه هیچــی 
ــم؛  ــا می‌گرفتی ــک را از آن‌ه ــک تان ــی ی ــم. گاه ــمن گرفتی ــه را از دش هم
ــر،  ــکر نص ــتند لش ــهد می‌نوش ــیج مش ــای بس ــکر بچه‌ه ــرف لش ــن ط ای
ــان را  ــم خودش ــان اس ــینِ اصفه ــام حس ــکر ام ــای لش ــرف بچه‌ه آن ط
ــر  ــتیم 40 کلیومت ــه داش ــی ک ــا وقت ــی از عملیات‌ه ــتند. در یک می‌نوش
بــه عمــق خــاک عــراق می‌رفتیــم، یکــی از نیروهــا آمــد و گفــت: مــن 
الان تــازه بــه خــط رســیدم، اســلحه نــدارم! فرمانــده‌اش در پاســخ بــه 
ــو، بچه‌هــا کــه شــهید می‌شــوند اســلحه‌های این‌هــا  ــرو جل اوگفــت: ب
را بــردار و بــا آن نیروهــای عراقــی را بــزن. ایــن چیــزی نیســت کــه بگویــی 
نرویــم جنــگ! بچه‌هایــی کــه در یــک عملیــات ســه بــار، چهــار بــار ترکــش 
می‌خوردنــد تــا بی‌هــوش نمی‌شــدند حاضــر نبودنــد عقــب برونــد، 

ــد. ــب می‌بردن ــه عق ــا را ب ــدگان آنه ــر رزمن ــه دیگ بلک
کــه  ماســت  اصلــی  مســئله‌ی  ایــن  اســت،  ایــن  ســوال  امــروز 
شــما  زمــان  در  یعنــی  چهــارم  ســوم،  دهــه‌ی  بــزرگ  نهضت‌هــای 
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تقریبــا همــه شکســت خوردنــد یــا منحــرف شــدند، چــرا؟ چــون شــما 
در دوره‌ای بــه دنیــا آمدیــد کــه ســه، چهــار دهــه از آن فداکاری‌هــا، 
ــکا و انگلیــس و  ــم کــه کمــر آمری ــزرگ و ضــد ظل حماســه‌ها و حرکــت ب
ــه اینگونــه  صهیونیســم را شکســت می‌گــذر و شــما نمی‌دانیــد چگون

شــده اســت! شــما فقــط مشــکلات وضــع موجــود را می‌بینیــد.

بخــش دوم( شــما چقــدر حاضریــد بــرای انقلاب‌اســامی هزینــه 
بپردازیــد؟!

جــان  خطــر  آن‌جــا  نمی‌کنــد،  تهدیــد  را  شــما  خطــری  امــروز 
ازدواج و  آینــده، مــدرک تحصیلــی، زندگــی ســاده،  از  بــود. بچه‌هــا 
پیشــرفت‌های شــخصی و مــادی می‌گذشــتند. هیــچ چیــز برایشــان 
ــردان  ــان در گ ــکر خودم ــات لش ــهید در اطلاع ــد ش ــا چن ــود. م ــم نب مه
داشــتیم کــه طــرف قبــل از انقــاب داشــت در آمریــکا یــا انگلیــس درس 
می‌خوانــد یــا کالــج بــود یــا دانشــگاه؛ در آن اوضــاع انقــاب رهــا کــرد و 
بــه ایــران آمــد. ریــش گذاشــته بــود بعــد هــم بــه صــورت یــک بســیجی 
گمنــام بــه جبهــه آمــده بــود. خانــواده‌اش یــا ســلطنت‌طلب، شــاهی و 
از ایــن ســاواکی‌های حکومتــی‌ بودنــد یــا اینکــه کمونیســت و تــوده‌ای 
بودنــد، پــدرو مــادرش هــم پزشــک بودنــد. تنهــا از انگلیــس بــه اینجــا 
آمــد و بــه جبهــه رفــت. درس‌هــای طلبگــی را شــروع کــرد. محاســن بلند 
گذاشــته بــود. همــه شــک داشــتند که چطــور از چنیــن خانــواده‌ای یک 
چنیــن کســی بیــرون می‌آیــد! حتمــا نقشــه‌ای چیــزی اســت. ایــن حتمــا 
نفــوذی اســت. چــون می‌گفــت پــدر و مــادرم اصــا مذهبــی نیســتند، 
نمــاز نمی‌خواننــد نجاســت و طهــارت وارد نیســتند. او هــم بــه خاطــر 
ایــن موضوعــات رفتــه بــود خانــه مادربزرگــش و بــا او زندگــی می‌کــرد. 
در منطقــه کــه بودیــم، یــک نفــری بلنــد شــد و گفــت: یــک راهــکاری 
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هســت کــه خیلــی هــم خطرنــاک اســت، ســه نفــر رفته‌انــد و برنگشــتند. 
چــه کســی داوطلــب اســت؟ ایــن آقــا کــه کل انگلیــس و امکانــات و 
ــد  ــت، بلن ــا کرده‌اس ــواده را ره ــت، خان ــا کرده‌اس ــه را ره ــگاه هم دانش
ــت. ــت و برنگش ــردد! رف ــرود برنمی‌گ ــت ب ــن! می‌دانس ــت: م ــد و گف ش
زمانــی کــه از ایــن فداکاری‌هــا می‌شــد، شــما اصــا بــه دنیــا نیامــده 
ــما  ــد‌. ش ــر نداری ــز خب ــچ چی ــما از هی ــد، ش ــز نمی‌دانی ــچ چی ــد. هی بودی
وقتــی همــه چیــز تمــام شــد از راه رســیدید. طــرف از بــالای ســاختمان 
دو ســه طبقــه زمیــن افتــاد؛ دســت و پایــش شکســت، چنــد نفــر از 
ــت: والا  ــت؟ گف ــده اس ــه ش ــد: چ ــه او گفتن ــد و ب ــد، آمدن ــردم دویدن م
نمی‌دانــم. مــن هــم الان از راه رســیدم. شــما کــه الان از راه رســیدید، 
ــچ.  ــد: هی ــت؛ می‌گویی ــده اس ــه ش ــم چ ــما می‌گوی ــه ش ــن ب ــه م ــر چ ه

ــر نــدارم چــه بــوده اســت... مــن هــم الان از راه رســیدم، خب
بــرادران عزیــز و خواهــران عزیــز کمــی بــه خودتــان ســخت بگیریــد. 
بــوده  خودشــان  شــخص  منافــع  نســل‌ها  همــه‌ی  هــدف  تمــام 
اللهــی  و حــزب  انقلابــی  نکنیــد دهــه‌ی شــصت همــه  فکــر  اســت. 
بودنــد؛ نــه. آن موقــع هــم مثــل الان بــود. آن موقــع هــم اکثــر مــردم 
ــروع  ــواده ش ــزار خان ــد ده ه ــاب را چن ــد. انق ــان بودن ــر خودش ــه فک ب
کردنــد شــدند، چنــد صــد هــزار؛ آن آخرهــا کــه دیگــر خطــر نبــود همــه 
آمدنــد. تــا وقتــی خطــر بــود نمی‌آمدنــد! ســه چهــار مــاهِ آخــر جمعیــت 
میلیونــی شــد. جنــگ هــم این‌طــور بــود. جنــگ را کل ملــت نجنگیدنــد! 
چنــد صــد هــزار خانــواده جنگیدنــد؛ بقیــه نــگاه می‌کردنــد. الان در 
فامیل‌هــای خودتــان شــما کــه آن زمــان نبودیــد بپرســید ببینیــد از 
فامیل‌هایتــان چنــد خانــواده بچه‌هایشــان جبهــه می‌رفتنــد؟ مثــا 
ــگاه  ــه ن ــد؛ بقی ــواده می‌رفتن ــا خان ــواده ســه چهــار ت از ســی چهــل خان
می‌کردنــد. یــک عــده هــم مخالــف بودنــد و متلــک می‌گفتنــد. بــه امــام 
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متلــک می‌گفتنــد. بــه جنگ‌جنــگ تــا پیــروزی می‌گفتنــد: جنــگ جنــگ 
کــو پیــروزی؟! از مــا طلبــکار بودنــد. بچه‌هــای مــا بــه جبهــه می‌رفتنــد 
ــم  ــی گفت ــه یک ــگ؟ ب ــی جن ــا کِ ــد ت ــدند. می‌گفتن ــته می‌ش ــا خس این‌ه
ــو کــه نــه جبهــه مــی‌روی، نــه خطــری  ــو کــه اصــا جبهــه نمــی‌روی! ت ت
ــت  ــر زحم ــده دیگ ــک ع ــوی؟! ی ــته می‌ش ــر خس ــرا دیگ ــو چ ــی؛ ت می‌کن
می‌کشــند این‌هــا خســته می‌شــوند!‌ تــو کــه نشســتی داری مــی-
خــوری، تــو کــه زمــان جنــگ هــم در بازار ســیاه کارهایــت را می‌کــردی، آن 
زمــان هــم حــرام خــوار بــودی، زمــان شــاه هــم حــرام خــوار بــودی؛ الان 
ــی!  ــر می‌زن ــی و غُ ــق می‌زن ــتر نِ ــه بیش ــتی. از هم ــور هس ــم همین‌ط ه

این‌هــا را توجــه کنیــد کــه آقــا یــک زمانــی همــه خــوب بودنــد.
چنــد آیــه و حدیــث برایتــان می‌خوانــم کــه بفهمیــد چگونــه یــک 
نهضــت ممکــن اســت گرفتــار آدم‌هــای بــی‌درد و بی‌تعهــد بشــود؟ ایــن 
را می‌گویــم بــرای اینکــه شــما مســئولیت خودتــان را بفهمیــد. ایــن 
بچه‌هایــی کــه مــا دیدیــم اکثریــت شــهید شــدند، پیــر شــدند. مــا هــم 
پیــر شــدیم، چنــد وقــت دیگــر می‌رویــم شــما هســتید و ایــن ســی چهــل 
ســال آینــده. محصــول زحمــات ایــن بچه‌هــا، کل خــون ۳۰۰ هــزار 
ــه‌ی  ــن شیش ــد، ای ــما دادن ــت ش ــه دس ــد ب ــه کردن ــهید را در شیش ش
عمــر اســت، ایــن شیشــه را نشــکنید، ایــن شیشــه را ســر راه نگذاریــد. 
نیاینــد از شــما مُفــت بخرنــد؛ نفروشــید. آدم باشــید؛ نفروشــید. ایــن 
بچه‌هــا خودشــان را بــه ملــت بدهــکار می‌دانســتند شــما خودتــان را 

طلبــکار ندانیــد. از چــه کســی طلــب داریــد؟
امــام می‌گفتنــد آدم‌هــا دو تیــپ هســتند: یــک عــده از همــه طلبــکار 
هســتند.‌ می‌گویــد: پــدر و مــادرم برایــم چــه کار کــرد؟ دانشــگاه بــرای 
مــن چــه کار کــرد؟ خــدا برای من چــه کار کرد؟ اکثریت اینگونه هســتند. 
یــک اقلیتــی هســت کــه آن‌هــا تاریــخ را می‌ســازند، آن‌هــا کیســتند؟ 
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می‌گوینــد مــن بــرای پــدر و مــادرم چــه کــردم؟ مــن بــرای انقــاب چــه 
کــردم؟ مــن بــرای خــدا چــه کــردم؟ ایــن دو تیــپ آدم هســت. شــما 
جــزء کــدام هســتید؟ جــز اکثریــت یــا جــز اقلیــت؟ بــه ایــن ســوال جــواب 
دهیــد. و اِلا همــه‌ی مــا بســیجی هســتیم. مــا یــک بســیجی داشــتیم 
ترســو بــود، خــط مقدمــش اهــواز بــود؛ جلوتــر نمی‌آمــد. بســیجی 
ــد،  ــش می‌لنگی ــود و پای ــورده ب ــر خ ــود، تی ــام ب ــه گمن ــتیم ک ــم داش ه
زخم‌هایــش را بســته بــود؛ بــاز می‌آمــد بــه مســئول گــردان می‌گفــت: 
چــه کاری زمیــن مانــده اســت؟! بچه‌هــا اگــر خســته‌اند و یــا می‌ترســند 
، چــه کاری زمیــن مانــده اســت؟ مــن بــروم آن کار را انجــام دهــم. 

خواهــش می‌کنــم بــه ایــن چنــد آیــه و حدیــث دقــت بکنیــد.
ایــن اســامی کــه امــام و انقــاب مطــرح کردنــد، یــک مرتبــه چــه 
ــاب  ــل از انق ــردم قب ــر م ــود؟ مگ ــام نب ــاب اس ــل از انق ــر قب ــد؟ مگ ش
بی‌دیــن بودنــد؟ همــه شناســنامه‌ای مســلمان بودنــد. کشــورهای 
دیگــر، ملت‌هایــی کــه تحــت ســتم هســتند و قیــام نمی‌کننــد و هزینــه 
ــه  ــتند! اینگون ــتند و نیس ــتند؟ هس ــلمان نیس ــر مس ــد مگ نمی‌پردازن
هســتند. یــک اســام بی‌ضــرر، بی‌تفــاوت، بی‌هــدف، اســام و دیــن 
دکــور صحنــه، دین مبنای زندگی نیســت. متن نیســت، حاشــیه اســت. 
ــه  ــل‌بازی ن ــازی، توس ــازی، زیارت‌ب ــان ب ــام‌بازی، امام‌زم ــازی، اس ــن ب دی

ــه در آن  ــی ک ــک دین ــت؛ ی ــی درس ــه معن ــار ب ــل و انتظ ــارت و توس زی
مــا زندگی‌مــان بــا کفــار هیــچ فرقــی نداشــته باشــد. کافــر 

کســی اســت کــه فقــط بــه فکــر دنیــای خــودش 
ــر  ــت. کاف ــودش اس ــع خ ــر مناف ــط فک ــت. فق اس

هیــچ معنویتــی و هدفــی فراتــر از مــاده نــدارد. 
ــم  ــی عال ــهود یعن ــم ش ــه عال ــط ب ــون فق چ

ــم غیــب  ــه عال محســوس ایمــان دارد، ب
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ایمــان نــدارد. ایمــان بــه غیــب جــز معقــولات اســت. دیــن‌داری احتیــاج 
بــه عقــل دارد؛ چــرا؟ اگــر فقــط ایمــان بــه مــاده باشــد احتیاجــی بــه 
ایمــان نیســت. کافــر و مومــن هــر دو مــاده را می‌بیننــد و قبــول دارنــد، 
هــر دو بــه مــاده ایمــان دارنــد؛ فرق‌شــان در ایمــان بــه معناســت. امــا 
معنویــت معقــول اســت، محســوس نیســت. معنویــت بــا چشــم دیده 
نمی‌شــود. نــه خــدا، نــه فرشــته، نــه خیــر و شــر، نــه عــدل و ظلــم... ایــن 
مفاهیــم عقلانــی هســتند. ایمــان بــه غیــب یعنی فراتــر از محسوســات، 
بــه معقــولات بیاندیــش و ایمــان بیــاور. اگــر کســی ایمــان بــه غیــب آورد 
دیگــر نمی‌توانــد مثــل کفــار زندگــی کنــد؛ فقــط یــک حرمــی بــرود، ریــش 
بگــذارد و گاهــی یــک نمــازی هــم بخوانــد. همیشــه مذهبی‌هایــی داریــم 
کــه زیــارت می‌رونــد، ولــی نمــاز نمی‌خواننــد. بــه مســتحب می‌پردازنــد، 
ولــی واجــب را انجــام نمی‌دهنــد. جشــن نیمــه شــعبان می‌گیرنــد، ولــی 
روزه نمی‌گیرنــد. در نبــرد امیرالمومنیــن بــا معاویــه یــک عــده‌ای آمدنــد 
مثــل ابوهریــره و گفتنــد: »مــن تردیــد دارم کــه واقعــا جبهــه‌ی حــق 
کــدام اســت! امــام گفتنــد: بیــا حرف‌هــای مــا را بشــنو، حرف‌هــای آن‌هــا 
را هــم بشــنو. بعــد دیگــر بی‌طــرف نبــاش؛ یــا بــا مــا بجنــگ یــا در کنــار مــا 
بــاش. بیــا تشــخیص بــده، وقتــی تشــخیص دادی بــه وظیفــه‌ات عمــل 
کــن.« آنجــا کــه رســیده بودنــد در دوران آتش‌بــس، زمــان نمــاز می‌آمــد 
ــد، موقــع ناهــار می‌رفــت اردوگاه  پشــت امیرالمومنیــن نمــاز می‌خوان
معاویــه ناهــار می‌خــورد. می‌گفــت: می‌خواهــم دنیــا و آخــرت را بــا هــم 
داشــته باشــم!  بعــد بــه او گفتنــد: تــو بالاخــره با ایــن طرف هســتی یا آن 
طــرف؟ گفــت واقعیــت ایــن اســت بایــد دقیــق تحلیــل کــرد؛ نمــاز پشــت 
ســر علــی می‌چســبد و ناهــار ســر ســفره معاویــه! مــن می‌خواهــم بــه 
هــر دو فیــض برســم؛ رســید. بــه هــر دو فیــض رســید و در جنــگ عمــا 
آن طرفــی بودنــد؛ حتــی آن‌هایــی کــه گفتنــد مــا بی‌طــرف هســتیم. یــک 
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عــده یــک اســام و دینــی می‌خواهنــد کــه صرفــا مذهبــی باشــند ویــا بــه 
اصطــاح انقلابــی، بســیجی و از ایــن قبیــل کارهــا ادایــش را در بیاورنــد 
و هزینــه‌ای ندهنــد. نــه هزینــه‌ی معرفتــی، پنجــاه تــا کتــاب نخوانــدی؟! 
نــه هزینــه‌ی عملــی، حاضــر نیســتی روزه‌ی مســتحبی بگیــری؟! حاضــر 
بــه  بــرداری  را  نیســتی گرســنگی اختیــاری؟! حاضــر نیســتی غذایــت 
خانــواده دیگــری بدهــی و هیچ ســلفی نگیری؟! حاضر نیســتی وقتی که 
مســتضعفین بــه خطــر افتادنــد، جــان، مــال، آبــرو و راحتــی خــودت را به 
خطــر بینــدازی؟! حاضــر نیســتی کــه این‌قــدر خســته شــوی کــه در خواب 
راه بــروی؟! کــه وقتــی از عملیــات زنــده برمی‌گــردی گریــه کنــی کــه چــرا 
مــن شــهید نشــدم؟! چگونــه می‌شــود یــک مرتبــه در یــک دوره از تاریخ، 
در جامعــه‌ای صدهــا هــزار نفــر انســان شــریف، مجاهــد، ایثارگر، فــداکار، 
ــه‌اش را  ــدا می‌شــوند و هزین ــا پی از خودگذشــته، شــجاع،گمنام و بی‌ری
می‌پردازنــد؟ ولــی بعــدا کســانی خواهنــد آمــد یــا ممکــن اســت در دور 
دســت کســانی بیاینــد کــه اصــا بــه ایــن جنــس کارهــا عقیــده ندارنــد، 
ــد؛  ــق بودن ــهدا احم ــا ش ــن این‌ه ــد. در ذه ــم می‌کنن ــخره ه ــه مس بلک
یعنــی چــه یــک جوانــی زندگــی‌اش را، منافــع، خانــه، زندگــی و ازدواج را 
رهــا کنــد، بــرای چــه بــرود بعــد از گــردن ترکــش بخــورد فلــج شــود؟ ســی 
ســال روی تخــت خوابیــده اســت، بعــد از اینکــه بــه دیدنــش مــی‌روی، 
ــی  ــت؛ ول ــته اس ــت، خس ــیمان اس ــا الان پش ــی: حتم ــودت می‌گوی باخ
بــه تــو می‌گویــد: اگــر برگــردم بــه آن موقــع، همــان کار را خواهــم کــرد!  
این‌طــور آدم‌هــا در دنیــا کــم هســتند. این‌هــا محصــولات ایــن مکتــب 
زیــاد  هســتند.  نهج‌البلاغــه  و  قــرآن  محصــولات  این‌هــا  هســتند. 
مطالعــه می‌کردنــد. فکــر می‌کردنــد. می‌نوشــتند. گفتگــو می‌کردنــد. 
حلقه‌هــای قــرآن و نهج‌البلاغــه داشــتند. مطالعــات تاریخــی داشــتند. 

ــد عمــل می‌کردنــد. د، فقــط هــم حــرف نمی‌زدن
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ــد،  ــه بودن ــتان رفت ــه کردس ــادی ب ــای جه ــرای کاره ــا ب ــه ه ــن بچ هی
ــن  ــرات و منافقی ــه و دموک ــا را کومل ــای م ــر از بچه‌ه ــت نف ــت هش هف
قاشــق  بــا  و  بودنــد  نشــانده  زانــو  روی  و  گرفتــه  کمونیســت‌ها  و 
چشم‌‌شــان را درآورده بودنــد. )تصــورش هــم بــرای انســان ســخت 
ــم،  ــط کردی ــا غل ــید م ــه ببخش ــد ک ــان نگفتن ــک نفرش ــا ی ــت( این‌ه اس

همان‌طــور تکبیــر گفتنــد تــا شــهید شــدند.

بخش سوم( ضعف آرمان‌خواهی؛ چرا؟ 
ضعــف آرمانخواهــی بــرای ایــن اســت کــه، مــا درســت بــا 

پیــام دیــن مواجــه نشــدیم. امیرالمومنیــن ؟ع؟می‌فرماینــد: 
اِطعــام  روح،  خــوراکِ  و  اســت  طَعــام  جســم،  »خــوراکِ 
اســت«. طعــام یعنــی خــوردن، اطعــام یعنــی خورانــدن. 
حضــرت امیــر؟ع؟ می‌فرماینــد: اگــر می‌خواهــی جســمت 

چــاق شــود زیــاد بخــور، اگــه می‌خواهــی روحــت بــزرگ 
شــود کــم بخــور و زیــاد بــه دیگــران بخــوران، ســهمت 

را بــده بقیــه بخورنــد، بــه هیچ‌کــس هــم‌ نگــو؛ ســلفی 
هــم نگیــر. تــو کار کــن؛ بگــذار بــه اســم بقیــه نوشــته 

شــود. این‌هــا روح بــزرگ می‌خواهــد.
در عملیــات والفجــر ۸ کــه می‌خواســتیم از ارونــد رد بشــویم،  

فرمانــده‌ی پایــگاه غواص‌هــا )ایشــان از مبارزیــن قبــل از انقــاب بــود. 
ــال‌ها  ــتخوان‌هایش را س ــد، اس ــود ش ــهید و مفق ــار ش ــای چه در کرب
بعــد آوردنــد( در اولیــن جلســه گفتنــد: کــه نظافــت دستشــویی‌های 
پایــگاه بــا مــن اســت، مســتراح‌ها را مــن تمیــز می‌کنــم؛ هیچ‌کــس حــق 
نــدارد دســت بزنــد! غــذا کــه می‌آوردنــد بــه فرمانده‌هــا می‌گفتنــد: 
هیچ‌کــس چیــزی نبایــد بــردارد؛ غــذا و میــوه هرچــه هســت همــه را بــه 
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بچه‌هــا بدهیــد، تــهِ جعبــه میــوه پوســیده‌ای اگــر مانــد مــا می‌خوریــم، 
نمانــد هــم بــه درک!

تخریــب  عملیــات  اطلاعــات  در  کــه  بچه‌هایــی  می‌دانیــد  شــما 
می‌آمدنــد، همــان اول می‌گفتنــد: حداکثــر عمــر مــا و شــما ۶ مــاه 
اســت؛ مــا قطعــا بیشــتر از 6مــاه نیســتیم، ‌یــا شــهید می‌شــویم یــا 
جانبــاز و یــا مفقــود! بچه‌هــا بــا ایــن ایمــان می‌آمدنــد. اخــوی مــا 
منطقــه  کــه  اولــی  شــب  می‌گفــت:  بــود.  شــده  تخریــب  وارد  تــازه 
ــاز  ــود. ب ــی ب ــتش مصنوع ــد دس ــی آم ــواب یک ــع خ ــدم موق ــم، دی رفت
کــرد و کنــار گذاشــت؛ بعــد هــم خوابیــد. یکــی آمــد پایــش را بــاز کــرد. 
یــک طلبــه‌ای آمــد دســت کــرد چشــمش مصنوعــی بــود؛ برداشــت و 
داخــل یــک کاســه گذاشــت. گفتیــم مــا کجــا آمدیــم؟! هرکســی یــک 
جایــش کَنــده اســت! همــان اول گفتنــد مــا بیــن ســه تــا شــش ماه 
بیشــتر نیســتیم؛ هرکــس بــرای نــه مــاهِ آینــده برنامــه دارد اینجــا 
ــد مــن در عمــرم این‌قــدر آدم‌هــای  ــاور می‌کنی ــد.‌ شــما ب نمان
ــل  ــه اه ــی ک ــی، آن‌های ــه می‌بین ــی را ک ــدم؟! هرکس ــاد ندی ش
دنیــا هســتند همــه‌اش حــرص، حســد، کینــه، افســردگی و... 
ــدر  ــد این‌ق ــهادت بودن ــرگ و ش ــاده‌ی م ــه آم ــا ک ــن بچه‌ه ای
شــاد بودنــد. همان‌طــور الکــی می‌خندیدنــد. این‌قــدر آرام 
بودنــد. ایــن بچه‌هــا اصــا احســاس مالکیــت نمی‌کردنــد. 
مــا در اتاقمــان هرکــس هرچقــدر پــول داشــت روی طاقچــه 
می‌گذاشــت هرکســی هرچــه لازم داشــت برمی‌داشــت. اصــا مــا 
نمی‌دانســتیم چــه کســی چقــدر پــول گذاشــت؟ چــه کســی چقــدر 
ــن  ــون ای ــود. چ ــول ب ــه پ ــالای طاقچ ــم ب ــه ه ــت؟ همیش ــول برداش پ
بچه‌هــا می‌گفتنــد: مــن مالــک هیــچ چیــز در ایــن عالــم نیســتم؛ مــن 
ــه  ــک هم ــت و مال ــن اس ــک م ــدا مال ــتم. خ ــدا هس ــوک خ ــودم ممل خ
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چیــز. مــن هیــچ چیــز نــدارم. مــن هیــچ چیــز نمی‌خواهــم. یــک بــار 
ــت  ــدر راح ــد چق ــد ببینی ــان بگویی ــه خودت ــوری ب ــه را تص ــن جمل همی
می‌شــوید. یعنــی پنــج دقیقــه بــه خــودت بگــو کــه مــن هیــچ چیــز 
نمی‌خواهــم، هیــچ چیــز هــم نــدارم و نمی‌خواهــم داشــته باشــم؛ 
فقــط می‌خواهــم بدانــم او چــه می‌خواهــد. بعــد ببیــن نــه حــرص 
می-خــوری! نــه حســادت می‌کنــی! نــه غصــه می‌خــوری! نــه از کســی 
کینــه داری! نــه افســرده‌ای! نــه عصبانــی! ایــن بچه‌هــا آرام بودنــد. مــن 
ــا این‌هــا بــودم آرامــش داشــتم. هــر وقــت از این‌هــا جــدا  هــر وقــت ب
شــدم همــه‌اش گرفتــارِ همیــن فشــارهای عصبــی و اینهاشــدم، برای 

ــم. ــط را نداری ــا آن خ ــه م اینک
آبِ  در  ســاعت   8 زمســتان،  در  شــب  یــک  بایســتی  مــا 
بــود.  پارتیزانــی و جنــگ تن‌به‌تــن  باتــاق می‌رفتیــم؛ جنــگ 
چالشِ‌مــان ایــن بــود کــه چگونــه از آب عبــور کنیــم؟ بچه‌هــا 
تــب می‌کردنــد. در نخلســتان‌های شــمال آبــادان در بهمــن-
شــیر آمــوزش می‌دیدیــم کــه بعــد بایــد از ارونــد عبــور کنیــم. 
بــه مــا گفتنــد ایــن ماموریــت بازگشــت نــدارد. هرکــس آمــاده 
اســت برنگــردد، بیایــد. هــزار نفــر از بچه‌هــا بلنــد شــدند و 
گفتنــد: مــا می‌آییــم کــه برنگردیــم. مــن یــک شــب تــب داشــتم 
بــه مســئولمان گفتــم: بــرادر ســعیدی مــن حالــم خــوب نیســت، اگــر 
ــا.  ــرادر حســن، بی ــه ب می‌شــود امشــب مــن نیایــم؛ تــب دارم. گفــت: ن
مــن یکــم رفتــم دیــدم سَــرَم گیــج مــی‌رود، حالــم کــه خــراب شــد، بــرادر 
ســعیدی شــد آقــای ســعیدی! گفتــم: آقــای ســعیدی، مــن حالــم خوب 
نیســت؛ امشــب بگــذار مــن اســتراحت کنــم کــه تــب نکنــم حالــم بدتــر 
نشــود بتوانــم عملیــات بیایــم. گفــت: نــه بــرادر بیــا. یکــم دیگــر آمــدم، 
دیــدم نــه اصــا دارم زمیــن می‌افتــم. گفتــم: ســعیدی مــن دیگــر 
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نمی‌آیــم؛ تــو خــودت بــرو. هرچــه می‌گویــم تــب دارم نمی‌فهمــی! 
می‌گویــی: بیــا تــو آب! مــن امشــب وارد آب بشــوم؛ دیگــر تــا صبــح 
معلــوم نیســت وضعیتــم چــه بشــود. )ایــن بچــه بعــدا در عملیات‌هــای 
دیگــر مفقــود شــد؛ هــر هفتــه دو روز روزه می‌گرفــت، نمــاز شــب‌هایش 
تــرک نمی‌شــد، ۱۹، ۲۰ ســالش بــود مدرســه، دانشــگاه و خانــواده را رها 
کــرده بــود، بــه میــدان آمــده بــود. گاهــی رکــوع نمــازش یــک ربــع طــول 
می‌کشــید؛ ســجده‌اش یــک ربــع تــا بیســت دقیقــه طــول می‌کشــید. 
‌می‌گفتنــد: برویــم پیــش ســعیدی نمــاز بخوانیــم، مــوج نمــازش مــا را 
هــم بگیــرد(  برگشــت گفــت: بــرادر حســن! گفتــم: چــی؟ گفــت مــن الان 
از درمانــگاه آمــدم؛ دمــای بدنــم ۴۰ درجــه اســت. گفــت: بــاور می‌کنــی 
ــی  ــوختم ول ــردم؟! می‌س ــرق می‌ک ــب ع ــدت ت ــب در آب از ش ــن دیش م
ــر  ــرت دیگ ــر عم ــا آخ ــده؛ ت ــت ن ــب‌ها را از دس ــن ش ــم، ای ــو می‌گوی ــه ت ب
نــه ایــن شــب‌ها را خواهــی دیــد، نــه ایــن بچه‌هــا را، نــه ایــن‌ وضعیــت 
را. بیــا ایــن آب شفاســت. بــرای خــدا بیــا! دیگــر مــن از خجالــت او آمــدم. 
ــار  ــدند؛ خ ــل می‌ش ــت‌ها قف ــد، دس ــرون می‌آمدن ــه از آب بی ــا ک بچه‌ه
از دســت و پــای هم‌دیگــر می‌کشــیدند. بعــد ســوره والعصــر را بــا 
ــی، نصــف  ــای همــه خون ــد. دســت و پ ــی هم‌خوانــی می‌کردن چــه حال
بچه‌هــا ســرفه می‌کردنــد. بعــد تــازه برونــد بنشــینند مشــغول عبــادت 

و... این‌طــور آدم‌هــا، تاریــخ را عــوض می‌کننــد.
ایــن ایرانــی کــه الان می‌بینیــد یــک ایــران درجــه‌ی چهــار زبالــه بــود. 
اینجــا حــدود۸0 هــزار آمریکایی و انگلیســی و اســرائیلی در ایــران بودند 
بــه همــه چیــز دســتور می‌دادنــد، از نفــت و صداوســیما و ارتــش و 
آمــوزش شــکنجه‌گرهای ســاواک تــا نامــوس مــردم، همــه چیــز دســت 
هفتــاد، هشــتاد هــزار افســر آمریکایــی، اســرائیلی و انگلیســی بــود. 
دســت زن ژنــرال مــا را یــک گروهبــان آمریکایــی می‌گرفــت می‌بــرد. 
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آن ژنــرال بایــد می‌آمــد در ماشــین را بــاز می‌کــردو می‌گفــت خســته 
نباشــی! چــه کســی ایــران را دچــار ایــن وضعیــت کــرد؟! قبــل از انقــاب 
آدم‌هایــی داشــتیم بخاطــر خوانــدن یــک رمــان خرمگــس 6 مــاه، 9 ماه 
زنــدان رفتنــد. توضیح‌المســائل امــام کــه بحــث سیاســی نبــود احــکام 
نمــاز و روزه غســل و... بــود می‌گرفتنــد 6 مــاه تــا 9 مــاه زنــدان داشــت. 
کســی جــرأت نمی‌کــرد کوچکتریــن حرفــی بزنــد. آن دیکتاتــوری، آن 
وابســتگی، آن تحقیــر اســتعماری، آن فقــر، دانشــگاه‌های ایــران قبــل 
از انقــاب اصــا خروجــی نداشــت کــه یــک مشــکل ایــن مملکــت را حــل 
کنــد. بــرای اینکــه اصــا آن دانشــگاه ســاختارش طــوری بــود کــه قــرار 
ــرای  ــد ب ــد. بای ــرون بیای ــاد از آن بی ــتقل و آزاد و آب ــران مس ــک ای ــود ی نب
اداره‌ی یــک حکومــت دیکتاتــوریِ ســکولارِ دســت نشــانده‌ی غــرب در 
جهــت منافــع آن‌هــا کادرســازی می‌کردنــد. حــالا صدهــزار دانشــجوی 
ــت  ــون در ده بیس ــش میلی ــج ش ــت پن ــده اس ــه ش ــک مرتب ــان ی آن زم

رشــته جــزء بهتریــن دانشــجوها و بهتریــن رتبــه هــای علمــی و... .
می‌خواهــم بگویــم وقتــی ندانیــد چــه در دســتتان هســت و بــه 
ــما  ــد. از ش ــت می‌بازی ــا مف ــت قطع ــده اس ــت آم ــه دس ــی ب ــه قیمت چ
می‌گیرنــد. آن بچــه ســرمایه‌داری نباشــید کــه هیچ هزینــه‌ای نپرداختی 
ســر ســفره‌ی آمــاده نشســتی طلبــکاری! آن کســی باشــید کــه قــدر ایــن 
دســتاوردها را بدانیــد بگوییــد حــالا 100 تــا پیشــروی داشــتیم ۲۰، ۳۰ 
تــا اشــکال داریــم آن پیشــرفت‌ها را حفــظ کنــم ایــن اشــکال‌ها را نســل 
شــما حــل کنــد. یــک مشــکلاتی در سیســتم حکومــت، در جامعــه، در 
وضعیــت مدیریــت هســت این‌هــا را دیگــر شــما بایــد حــل کنیــد؛ نــه کــه 
راه را برگردیــد یــا بگوییــد ولــش کــن، چــرا ولــش کــن؟ بــرای هــر وجبــی 
کــه جلــو آمدیــم هزینــه پرداختیــم ، ایــن راآن کســی می‌فهمــد کــه 
بــرای وجب‌به‌وجــب، میلیمتــر بــه میلیمتــر ایــن خــاک هزینــه پرداختــه 
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ــد. یکــی از  ــا شــهید دادن ــم کــه هفــت ت اســت. مــا خانواده‌هایــی داری
بســتگان مــا در مشــهد ســه پســرش و دامادش)چهــار (تــا شــهید داد. 
هفتــمِ ایــن، جنــازه‌ی آن یکــی آمــد، چهلــمِ ایــن، آن یکــی آمــد. مــادرش 
آمــد گفــت کــه مــن دیگــر پســری نــدارم اگــر خــودم را می‌پذیرنــد مــن 
غ داشــت مــی‌آورد  مــی‌روم. یــک پیــرزن روســتایی کــه یــک تخــم مــر
مــی‌داد. یکــی از دوســتان کــه شــهید شــد می‌گفــت: در یــک روســتایی 
یــک پیرزنــی یــک قاطــر داشــت؛ فقیــر بــود چهــار تــا بچــه یتیــم را بــزرگ 
می‌کــرد، آمــد تحویــل دهــد شــورای بســیج ده می‌دانســتند او فقیــر 
اســت و خــرج بچه‌هــا را بــا همیــن در مــی‌آورد نپذیرفتنــد تــا نوبــت بــه 
او رســید گفتنــد: نیــاز نیســت شــما قاطــرت را ببــر. پیــرزن زد زیــر گریــه 
و گفــت: قاطــر همــه را قبــول کردیــد نوبــت بــه ذوالجنــاح مــن رســید 

قبــول نمی‌کنیــد؟! گفتــم پــس پولــش را می‌دهیــم گفــت مــن 
نیامــدم بفروشــم!؟ آمــدم هرچــه دارم بــرای خــدا بدهــم. گفتیــم 

حــالا بــرو دیــر شــده گفتیــم شــاید تــا صبــح نیایــد. همســایه‌اش 
آمــد گفــت کــه ایــن دیشــب قاطــر را بــرده اســت اول بــا آب، بعــد 
بــا گلاب شســته اســت. بعــد تــو طویلــه نبــرده اســت آورده تــو 
ــن  ــت م ــی‌زد. می‌گف ــرف م ــر ح ــن قاط ــا ای ــح ب ــا صب ــد ت ــاق بع ات

از دنیــا جــز تــو هیــچ نــدارم، تــو را هــم می‌خواهــم بدهــم بــروی! 
بــرو بــه ســربازان امــام زمــان خدمــت کــن! ایــن انقــاب اینگونــه 

ــم  ــق ه ــد. ح ــا را نمی‌دان ــن چیزه ــما ای ــل ش ــی نس ــت ول ــده اس آم
داریــد شــما طبیعــی هســتید ایــن بچه‌هــا غیرطبیعــی بودنــد. این‌هــا 
اگــر  باشــید.  بایــد  طبیعــی  مــاوراء  شــما  بودنــد،  طبیعــی  مــاوراء 
توانســتی بگویــی: خــودم و منافــعِ مــن هــدف نیســت. اگــر توانســتی 
بــه اینجــا برســی کــه مــن می‌خواهــم یــک عمــر مجاهــد باشــم! قطعــا 
بــرد کــردی امــا توکــه معلــوم نیســت کِــی بمیــری، ممکــن اســت فــردا، 
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یکســال دیگــر، ده ســال دیگــر زور بزنــی چنــد ده ســال دیگــر، آن هــم بــا 
اســهال و... مــی‌روی؛ ایــن جــا دیگــر مــرگ ســرخی در کار نیســت، مــرگ 
زرد اســت. اگــر توانســتی بــه اینجــا برســی کــه خدایــا مــن می‌خواهــم 
ایــن عمــر، اســتعداد و فرصتــی کــه دادی را بــرای تــو و در مســیر حــق 
خــرج کنــم. مــن خــودم، هــدفِ خــودم نمی‌خواهــم باشــم هــدف 
مــن تویــی! خدمــت بــه خلــق اســت مــن می‌خواهــم نوکــر مــردم، 
ــه‌اش  ــم هزین ــارزه کن ــم مب ــا ظل ــم ب ــن می‌خواه ــم. م ــرا باش ــر فق نوک
را هــم می‌پــردازم! بعــد ببیــن زندگــی‌ معنایــش عــوض می‌شــود. 
جهتــش عــوض می‌شــود. بعضــی هاایــن قــرآن و روایــات را بــرای 
تبــرک می‌خواننــد! بــرای حضــرت امیرالمومنیــن ؟ع؟جشــن و عــزا  مــی 
ــن  ــد! ای ــه می‌گوین ــا چ ــه این‌ه ــد ک ــوش نمی‌کنن ــا گ ــی اص ــد ول گیرن

»یــک اســام بــدون مســئولیت« اســت.
ــوید  ــد رد می‌ش ــما داری ــیاری از ش ــت بس ــد: در قیام ــرآن می‌فرمای ق
فکــر می‌کنیــد اینجــا هــم مثــل دنیاســت می‌شــود دور زد. مذهبی‌هــا 
بیاینــد برونــد؟ پل‌صــراط مثــل اینجــا نیســت کــه، پل‌نــوردی بــه دردت 
نمی‌خــورد پــل نــوردی را در زندگــی قبــا کــردی. خداونــد در قــرآن بــه 
ــور  ــات عب ــه از حی ــد از ایــن مرحل ــی کــه فکــر می‌کنن بســیاری از این‌های
هُــمْ 

َّ
می‌کننــد وارد مرحلــه‌ی بعــد می‌شــوند می‌فرمایــد: »وَقِفُوهُــمْ إِن

ونَ « نگهشــان داریــد، بایــد جــواب پــس بدهنــد.1 یــک مذهــب 
ُ
مَسْــئُول

آدم‌هــای  کــه  هــرکاری  کــردی،  درســت  خــودت  بــرای  مفت‌خــوری 
ــی  ــمه تعال ــک بس ــش ی ــط اول ــی فق ــم می‌کن ــو ه ــد ت ــن می‌کنن بی‌دی
می‌گویــی! دزدی اســامی، بــی ناموســی اســامی، زنــای اســامی، 
... . می‌گویــد در قیامــت خواهــم  ربــای اســامی، دروغ اســامی و 
جــواب  بایــد  این‌هــا  شــوند.  رد  نگذاریــد  داریــد  شــان  نــگاه‌  گفــت 
شــیر  تــو  شــیر  دنیــا  میکنــی  فکــر  شــوند.  شــرمنده  بایــد  بدهنــد، 
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ــان را  ــد بدنت ــرا برس ــت زه ــه بهش ــان ب ــه پایت ــض اینک ــه مح ــت؟! ب اس
غســل بدهنــد از آن لحظــه بــه بعــد خواهیــد دیــد کــه هیــچ چیــز شــیر 
تــو شــیر نیســت. قــرآن می‌گویــد: کــه بــه انــدازه‌ی رگــه‌ی نادیدنــی در 
هســته‌ی خرمــا وازآن کمتــر بــه انــدازه‌ی وزن یــک ذره‌ای همــه چیــز را 
حســاب پــس خواهیــد داد. بــرای تــک تــک تصمیم‌هایــی کــه گرفتیــد. 
کارهایــی کــه نبایــد می‌کردیــد و کردیــد و کارهایــی کــه بایــد می‌کردیــد 
ونَ« ریــز بــه ریــز بایــد جــواب پــس دهیــد. مــا 

ُ
هُــمْ مَسْــئُول

َّ
و نکردیــد »إِن

ــر  ــی تاثی ــد خیل ــی زور نزنی ــتیم. خیل ــا نیس ــتر اینج ــالی بیش ــد ده س چن
نــدارد. پیامبــر می‌فرمایــد: شــما همــه چوپــان هســتید ،شــبانی کنیــد 
و مراقــب بقیــه باشــید. نگــران بقیــه باشــید. مشــکلات دیگــران را 
بگوییــد مشــکل مــن اســت، مــردم را در شــادی خــودت شــریک کنیــد، 
در غــم مــردم شــریک شــوید. ایــن را در ادبیــات اســامی »مواســات« 
می‌گوینــد. یــک چیــزی داریــم بــه نــام مســاوات)برابری(؛ یــک چیــزی هم 
داریــم فراتــر از برابــری، مواســات یعنــی اگــر شــما یــک امتیــاز و امکانــی 
داریــد تنهــا تنهــا نخوریــد، هــر چیــزی کــه داریــد بگذاریــد بقیــه شــریکتان 
ــا؟ع؟  ــرت رض ــم، حض ــت داری ــرو... . درروای ــر، دو نف ــک نف ــو ی ــوند. ول ش
ــفره  ــر س ــود س ــال ب ــد. مح ــور بودن ــن؟ع؟ همین‌ط ــه معصومی و ائم
غذایــی را تنهایــی بخورنــد. اگــر کســی نبــود می‌رفتنــد از کوچــه یــک 
ــا  ــد کــه بی ــدا می‌کردن ــاری را پی ــرده‌ای، در راه مانــده‌ای، گرفت ــری، ب فقی
غــذا را بــا هــم شــریک شــویم.‌ و بهتریــن غــذا را جــدا می‌کردنــد بــه او 
می‌دادنــد ســاده‌ترین غــذا را خودشــان می‌خوردنــد. طبــق آن منطــق 
)فردگرایی(کســانی کــه این‌طــور زندگــی‌ می‌کننــد احمــق هســتند. 
طبــق ایــن منطق)مواســات( کســانی کــه آن‌طــور زندگــی ‌می‌کننــد 

ــق!. ــد احم ــم می‌گوین ــه ه ــر دو ب ــتند. ه ــق هس احم
قــرآن می‌گویــد: امــروز بــه شــما می‌خندنــد امــا فــردا شــما بــه آن‌هــا 

هــا 
 تن

هــا
 تن

ــد
اری

ی د
انــ

مک
و ا

از 
تیــ

ام
ک 

 یــ
ما

شــ
ــر 

 اگ
ـی

عنـ
ت ی

ســا
موا

د.
ون

شــ
ن 

کتا
ـری

شـ
ـه 

قیـ
د ب

ریــ
ذا

بگ
ـد 

ریـ
 دا

ــه
ی ک

یــز
 چ

هــر
د، 

ریــ
خو

ن



28

خواهیــد خندیــد چــون ایــن دنیــا تمــام می‌شــود. ۸۰ درصــد کســانی 
کــه مــن از آن‌هــا خاطــره دارم مردنــد. از فامیــل و دوســت و آشــنا. 
ــرق  ــل ب ــد. مث ــما داری ــر ش ــال دیگ ــی س ــت س ــت را بیس ــن وضعی همی

ــود. ــام می‌ش ــان تم عمرت

بخــش چهــارم( می‌توانیــد بســیجی و مجاهــد زندگــی کنیــد یــا 
طلبــکار!  و  مفت‌خــور 

ــکار؟  ــا طلب ــی ی ــکار می‌دان ــردم بده ــدا و م ــر خ ــودت را در براب خ
فــرق بیــن بســیجی واقعــی و بســیجی قلابــی، مذهبــی واقعــی و 
مذهبــی قلابــی ایــن اســت. پیامبــر فرمــود: همــه شــبان هســتید؛ 
گوســفند بــازی در نیاوریــد، بــه بقیــه آویــزان نشــوید. همــه بــدون 
اســتثناء نســبت بــه جامعــه و مــردم مســئول هســتید. نگو 
مشــکل مــن حــل شــد. مشــکل بقیــه بــه مــن چــه! شــما 
فــردا مهنــدس می‌شــوید، دکتــر می‌شــوید. شــما هــم 
ــان مــی‌رود؛ دســتتان  بیســت ســال دیگــر ایــن حرف‌هــا یادت
یــک جــا بنــد می‌شــود، مدرکــی می‌گیریــد. کجــا بــروم حقــوق 
ــکار  ــد؟ چ ــتری بگذارن ــرام بیش ــن احت ــه م ــروم ب ــا ب ــرم؟ کج ــتر بگی بیش
ــوید؛  ــی می‌ش ــن تیپ ــت ای ــذرد؟ اکثری ــوش بگ ــتر خ ــن بیش ــه م ــم ب کن
بیســت ســال دیگــر مــن نیســتم ایــن حرفــم یادتــان باشــد، یــک اقلیتــی 
از شــما هــم هســتند کــه بیســت ســال دیگــر همیــن حــرف را قاطــع و 
جــدی می‌زننــد و پــای آن می‌ایســتند. فــرق آن پزشــکی کــه بیســت 
ســال پیــش دانشــجوی مذهبــی بــود الان کــه پزشــک شــده اســت در 
بیمارســتان بچــه ســه ماهــه را بــرای پــول، بیخــودی جراحــی می‌کنــد. 
آن مهندســی کــه می‌خواهــد معمــاری کنــد ده تــا دزدی می‌کنــد، 
ــا آن یکــی همیــن اســت. او می‌گویــد ایــن دور و زمانــه مگــر  فــرق او ب
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می‌شــود حرام‌خــواری نکــرد؟! مگــر می‌شــود دروغ نگویــی؟! آن یکــی 
می‌گویــد: می‌شــود دروغ نگفــت، ســخت اســت ولــی نمی‌گویــم. فــرق 

مومــن و کافــر همیــن اســت.
ــد:  ــات دقــت کنــی:. امیرالمومنیــن ؟ع؟فرمودن ــات و روای ــه ایــن آی ب
ــاعِ  بِقَ

ْ
ــى عَــنِ ال

َّ
ونَ حَت

ُ
ول

ُ
کُــمْ مَسْــؤ

َّ
إِن

َ
ــاَدِهِ، ف ــادِهِ وَ بِ قُــوا الَله فِــی عِبَ

َّ
»ات

بَهائِــمِ« تقــوا داشــته باشــید یعنــی گنــاه نکنیــد؟! یعنــی آدم متدین 
ْ
وَ ال

و مذهبــی بــاش؟!  نــه! گنــاه نکــن کافــی نیســت ، فرمودنــد: در مــورد 
و  امکانــات  و  ســرزمین‌ها  و  شــهرها  مــورد  در  و  مردم)انســان‌ها( 
اشــیاء و مکان‌هــا شــما مســئول هســتید. اگــر زمینــی را می‌شــود آبــاد 
ــد  ــادش کنــی. اگــر بیمــاری را می‌توانــی معالجــه کنــی بای ــد آب کــرد بای
ــری،  ــراف را بگی ــوی اس ــی جل ــک جای ــی ی ــر می‌توان ــی. اگ ــن کار را بکن ای
الگــوی مصــرف را اصــاح کنــی بایــد بکنــی؛ مســئول هســتی. در روایــت 
می‌فرماینــد: »تــارک المجــروح کجــاره« کســی کــه مجروحــی را بیمــاری 
ــت  ــی اس ــل کس ــود، مث ــه و رد می‌ش ــن چ ــه م ــد: ب ــد می‌گوی را می‌بین
کــه زده ایــن را مجــروح کــرده اســت. تــو می‌توانســتی نجاتــش دهــی 
بایــد مــی‌دادی، چــرا نــدادی؟! بــی دردی، یعنــی نــه درد دیــن داری، نــه 

درد انســان بیمــار، گرفتــار، کــودک یتیــم.
»اگــر در شــهری کودکــی گریــه می‌کنــد و  امــام؟ع؟ می‌فرماینــد: 
کســی بــه دادش نمی‌رســد آن مــردم مــورد خشــم خداونــد هســتند«. 
ــت  ــام؟ع؟ گف ــش ام ــد پی ــی آم ــتند. کس ــلمان نیس ــتند، مس آدم نیس
مــا شــیعه هســتیم، فرمودنــد: در شــهر، در محلــه، در فامیــل کســانی 
هســتند کــه احتمــال بدهــی کــه شــب گرســنه هســتند؟ هرشــب از هــم 
خبــر داریــد؟ شــده تــو چنــد دســت لبــاس داری آن طــرف شــهر کســی 
ــدون  ــروصدا )ب ــی س ــا ب ــروی آنج ــوی ب ــد ش ــدارد بلن ــب ن ــاس مناس لب
تحقیــر و منــت و تبلیغــات( لباس‌هایــت را بــا او تقســیم کنــی؟ گفــت: نه 
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آقــا مــا اینگونــه نیســتیم. امــام فرمودنــد: شــما شــیعه نیســتید. اگــر 
بگوییــد مــا شــیعه هســتیم مــن تکذیبتــان می‌کنــم می‌گویــم دروغگــو 
هســتند. گفــت: آقــا مــا اســم شــما را روی بچه‌هایمــان می‌گذاریــم! بــه 
شــادی شــما شــاد هســتیم! بــه غــم شــما غمگیــن هســتیم! فرمودند: 
تشــکر، مــن هــم شــما را دوســت دارم امــا شــیعه نیســتید! گفــت: 
ــیعه  ــم ش ــاز ه ــد: ب ــم! فرمودن ــاز می‌خوانی ــیعه نم ــه ش ــق فق ــا طب م
نیســتید؛ شــما مــا را دوســت داریــد. هــوادار مــا هســتید قبــول، مــا هــم 
ــیعه  ــد: ش ــتید. فرمودن ــا نیس ــیعه‌ی م ــا ش ــتیم ام ــما هس ــوادار ش ه
همــه چیــزش دقیــق اســت؛ فــردا هــر کاره‌ای شــدید ایــن جمله‌هــا 
ــدف  ــز و ه ــدا را مرک ــد. خ ــاب ببری ــدا حس ــود: از خ ــد. فرم ــان باش یادت
قــرار دهیــد؛ در مــورد انســان‌ها، شــهرها و معدن‌هــا و محیط‌زیســت، 
امکانــات، دریــا و جنــگل... همــه‌ی شــما تک‌تــک بایــد پاســخ‌گو باشــید. 
محاکمــه خواهیــد شــد، بایــد جــواب دهیــد. حتــی در مــورد آبادی‌هــا، 

اشــیاء و امکانــات و در مــورد حقــوق حیوانــات!
یــک ســگی گرســنه باشــد،  از جایــی رد شــوی،  اگــر  می‌فرماینــد: 
یــک حیوانــی تشــنه باشــد، یــک حیوانــی زخمــی باشــد و درحالیکــه 
می‌توانــی کمکــش کنــی اگــر رد شــوی گنــاه کــردی! یــک حیوانــی مضــر 
ــکارهای  ــد شکار)ش ــی؟! می‌دانی ــی می‌کش ــت می‌زن ــو نیس ــال ت ــه م ب
تفریحــی( در اســام حــرام اســت؟ این‌هایــی کــه می‌رونــد بــرای تفریــح 
شــکار می‌کننــد، در روایــت داریــم این‌هــا اهــل جهنــم هســتند. چطــور 
یــک حیــوان یــک موجــود زنــده را بــرای تفریــح می‌کشــی؟! فقــط شــکار 
و شــکارچی کــه زندگــی‌اش از ایــن طریــق می‌گــذرد ایــن هــم بــه عنــوان 
یــک شــغل مکروه)مجبــوری(  فقــط درحــدی کــه نیــاز دارد، مجاز اســت. 
طــرف آمــد خدمــت امــام؟ع؟ گفــت: کــه مــا یــک قنــاری) ســار( در خانــه‌ 
مــان لانــه کــرده اســت گوشــتش حــال اســت، می‌شــود بخــورم؟ امــام 
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؟ع؟گفتنــد: مگــر هرچــه حــال اســت بایــد آن را بخــوری؟ گفــت: نــه آخــه 
ــو اعتمــاد  ــه ت ــد: ایــن پرنــده ب ــا حــالا گوشــت ســار نخــوردم. فرمودن ت
کــرده، آمــده اســت در خانــه‌ات لانــه ســاخته اســت! خانمــش را آورده 
ــت،  ــرده اس ــزی ک ــت، برنامه‌ری ــته اس ــم گذاش ــد، تخ ــه آوردن ــت بچ اس
تــو می‌خواهــی بــروی آن را بخــوری؟!. گفــت: مگــر حــرام اســت؟) حــرام 
نیســت، ظلــم کــه هســت( در روایــات بــه مامی‌گوینــد: جلــوی حیوانــی 
ــود؛  ــه می‌ش ــد متوج ــز نکنی ــد، کارد را تی ــش کنی ــد ذبح ــه می‌خواهی ک
حیــوان را جلــوی حیــوان دیگــر ذبــح نکنیــد، ســریع‌ترین و راحت‌تریــن 
مــرگ همیــن ذبــح اســامی اســت. کمتریــن رنــج را بــرای حیــوان دارد و 

گوشــتش بــرای انســان ســالم اســت.
در روایــت داریــم بــه حیــوان فحــش ندهیــد، یکــی کــه ســوار بــر اســب 
ــرو امــام  ــر ب ــی تندت ــه اســبش فحــش مــی‌داد یعن ــن ب ــن رفت ــود حی ب
؟ع؟ فرمودنــد: بــرای چــه فحــش می‌دهــی؟ گفــت: آقــا حیــوان اســت. 

گفتنــد: بــه حیــوان هــم نبایــد فحــش دهــی!
ــرون  ــه بی ــا گاوش از طویل ــتر ی ــت ش ــود می‌خواس ــتاده ب ــرف ایس ط
ــرون کمــی علوفــه دســتش  ــد هــرکاری می‌کــرد نمی‌آمــد. آمــد بی بیای
ــوان  ــد. حی ــرون بیای ــه بی ــوای علوف ــه ه ــد و ب ــوان ببین ــه حی ــت ک گرف
بیــرون آمــد و او علــف را بــه او نــداد. زرنگ‌‌بــازی درآورد و آن را بــالا 
گذاشــت؛ امــام؟ع؟ دیدنــد و فرمودنــد: کــه بــه حیــوان دروغ گفتــی؟ 
گفــت: یعنــی چــه مگــر بــه حیــوان هــم دروغ و راســت می‌گوینــد؟! 
فرمودنــد: تــو بــا ایــن حیــوان قــرارداد بســتی، او بــه تــو اعتمــاد کــرد، 
تــو علوفــه را جلویــش گرفتــی تعهــد کــردی کــه تــو بیــا بیــرون مــن ایــن 
را می‌دهــم تــو بخــوری! او بــه تــو اعتمــاد کــرد، حرفــت را بــاور کــرد، فکــر 
نمی‌کــرد تــو دروغگویــی! حیــوان بــه تــو اعتمــاد کــرد بیــرون آمــد بعــد 
ــوان دروغ می‌گویــی؟! ــه حی ــه او نمی‌دهــی؟ تعهــدی کــه کــردی؟! ب ب
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می‌توانیــد  شــما  اســت  ایــن  اســام  در  حیوانــات  حقــوق  وقتــی 
دشــمن،  ســتم  تحــت  مســلمان  ملت‌هــای  کنیــد  نــگاه  بایســتید 
ناموسشــان  بــه  می‌آینــد  کفــار  می‌شــود؟!  غــارت  کشورهایشــان 

بــه مــن چــه ربطــی دارد؟!  تجــاوز می‌کننــد؟!  بگویــی 
رَحِمَــکَ  ــاسِ  عَبَّ

ْ
ال بَــا 

َ
امــام؟ع؟ بــه یکــی از حاکمــان فرمودنــد: »أ

الُلَّه« خــدا تــو را بیامــرزد حواســت را جمــع کــن تــو اینجــا مدیــر شــدی. 
ــانِکَ وَ  ــی لِسَ

َ
ــرَی عَل ــا جَ ــت. »فِیمَ ــده اس ــده‌ات آم ــه عه ــئولیتی ب مس

یَــدِکَ« چــه می‌گویــی و چــه می‌کنــی؟ هــم طــرز حــرف زدنــت و هــم طــرز 
« چــه کار درســت بکنــی، چــه کار  ــرٍّ ــرٍ وَ شَ ــنْ خَیْ ــارت »مِ مدیریــت و رفت
 

َ
ــکَ وَ ل ــی بِ ــحِ ظَنِّ ــدَ صَالِ ــنْ عِنْ ــکَ وَ کُ ــی ذَلِ ــرِیکَانِ فِ ــا شَ

َّ
إِن

َ
ــت »ف نادرس

مُ «1 در تمــام ایــن مســائل تــو مســئولی، مــن 
َ

ــا یِــی فِیــکَ وَ السَّ
ْ
ــنَّ رَأ

َ
یَفِیل

هــم مســئولم. جفــت مــا بایــد جــواب بدهیــم هــم در قیامــت بــه خــدا، 
هــم اینجــا بــه مــردم. حضــرت امیــر؟ع؟ فرمــود: حکومــت و بیــت المال، 
امانــت خــدا و مــردم اســت. ایــن بیــت المــال مــال مــن و تــو نیســت! 
مــال خداســت و مــال مــردم اســت. خــدا گفتــه اســت بــرای مــردم 
ــروت و ســرمایه. ــال ث ــد دنب مصــرف شــود. بعــد یــک عــده‌ای می‌افتن

فرمودنــد: می‌دانیــد چــرا بــی‌درد می‌شــوی؟ هــم خــدا، هــم مــردم 
بــار  کــه چگونــه  بــه فکــر خــودت می‌افتــی  مــی‌رود؟ فقــط  یــادت 
ــرت  ــرگ و آخ ــدا و م ــه خ ــت ک ــن اس ــی ای ــت اصل ــدی؟ عل ــودت را ببن خ
ــإِنَّ مَــعَ 

َ
را فرامــوش می‌کنــی! فکــر کــردی تــا ابــد اینجــا هســتی! »ف

حُقُــوقِ «2 وقتــی زیــادی مرفــه 
ْ
نُــوبُ لِوَاجِــبِ ال

ُّ
مَــالِ تَكْثُــرُ الذ

ْ
كَثْــرَةِ ال

می‌شــوی، امکانــات جمــع می‌کنــی فاســدتر می‌شــوی! هرچــه بیشــتر 
چــون  می‌شــود!  بیشــتر  مفاســدت  و  گنــاه  می‌کنــی  ثروت‌انــدوزی 
اغلــب ســرمایه‌داران، اغلــب این‌هایــی کــه مرفــه هســتند و حــال و 
را نمی‌پردازنــد؛  حــرام سرشــان نمی‌شــود حــق محرومیــن و فقــرا 
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بلکــه از ســهم آن‌هــا بــالا می‌کشــند چنیــن افــرادی معلــوم اســت، 
نــه حاضرنــد بــرای خــدا فــداکاری کننــد، نــه حاضرنــد از چیــزی بــرای 
مــردم بگذرنــد. آن وقــت خداونــد آیــه نــازل کــرد بــرای پیامبــر اکــرم 
 » ــيِّ عَشِ

ْ
ــدَوٰةِ وَال غَ

ْ
ــمْ بِال هُ ــونَ رَبَّ ــنَ يَدْعُ ذِي

َّ
ــعَ ال ــكَ مَ ــرْ نَفْسَ ــه »وَاصْبِ ک

،یــک عــده آمدنــد خدمــت پیامبرصلــی الله علیــه وآلــه وســلم گفتنــد: 
کــه گداهــای دور و بــرت، ایــن کارگــر روســتایی و چوپــان کــه جــزء ایــن 
مومنیــن هســتند؛ این‌هــا را بیــرون کــن یــک جلســه‌ی جداگانــه بــرای 
ــوی  ــا ب ــن! آن‌ه ــه‌ای ک ــذار! دو جلس ــه بگ ــرم و مرف ــخاص محت ــا اش م
گوســفند و شــتر می‌دهنــد، بــرده و کارگــر مــا هســتند آن‌هــا جــدا 
بیاینــد، مــا هــم جــدا بیاییــم؛ مــا مســلمان می‌شــویم! بــه پیامبــر آیــه 
نــازل شــد کــه از کنــار محرومیــن فاصلــه نگیــر. خــودت را آمــاده کــن کــه 
بــرای همیشــه کنــار محرومیــن و فقــرا باشــی، محرومینــی کــه صبــح ‌و 
شــب بــه خــدا می‌اندیشــند و بــه یــاد خــدا هســتند.‌ دیــن دارنــد، شــرف 
ــد. همین‌هــا جنــگ را  ــد. همین‌هــا انقــاب کردن ــول ندارن ــد امــا پ دارن

ــد.  ــروز کردن ــام را پی ــا اس ــاندند. همین‌ه ــه رس ــه نتیج ب
شــما)بعضی از خانواده‌هــای محــروم، بعضــی نیمــه مرفــه، بعضــی 
مرفــه( هــر چــه کــه هســتید اگــر می‌خواهیــد دانشــجوی بســیجیِ 
انقلابــی و مومــن باشــید بــه ایــن فرمایــش پیامبر؟ص؟عمــل کنیــد کــه 
فرمودنــد: »جَالِــسِ الفُقَــراءَ«، از مســتضعفین، فقــرا و محرومیــن 
فاصلــه نگیریــد. فــردا هــر کاره‌ای شــدی یــک بخشــی از وقتــت را بگــذار 
ــن و  ــت ک ــرا خدم ــن و فق ــه محرومی ــرو، ب ــری ب ــک نف ــادیِ ی اردوی جه
ســلفی هــم نگیــر؛ بــرو خدمــت کــن، نــه اینکــه بــه فقــرا ســر بــزن پیامبــر 
می‌فرماینــد: »جَالِــسِ الفُقَــراءَ« بــا آن‌هــا نشســت و برخاســت داشــته 
ــةِ 

َّ
ل لذِّ

َ
 ا

َ
هْــل

َ
ــطَ أ

َ
بــاش؛ بــا آن‌هــا بــاش. پیامبــر فرمــود: »طُوبَــى لِمَــنْ خَال

مَسْــكَنَةِ «1 خوشــا آن‌هــا کــه بــا خانواده‌هــا و طبقاتــی کــه بیچــاره، 
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ــت  ــن نیس ــان تأمی ــات زندگیش ــتند، ابتدائی ــکین هس ــر و مس زمین‌گی
اختــاط و رفــت و آمــد دارنــد. پیامبــر فرمــود: شــما را توصیــه می‌کنــم 

بــه:
حَدِيثَ« به نماز اول وقت

ْ
ل
َ
تِهَا ا

ْ
لَاةِ عِنْدَ وَق وصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّ

ُ
1(»أ

سَــتِهِمْ« عشــق بــه فقــرا و 
َ
مَسَــاكِينِ وَ مُجَال

ْ
ل
َ
وصِيــكَ بِحُــبِّ ا

ُ
2( »أ

محرومین؛ فقرا و محرومین را دوســت داشــته باشــید. همین‌ها 
کــه بــوی گوســفند و گاو می‌دهنــد، همین‌هــا کــه لباسشــان 

ــت.  ــم اس ــان زخ ــه دست‌هایش ــا ک ــت. همین‌ه ــی اس خاک
اســت؟!  علی‌؟ع؟ابوتــراب  حضــرت  لقــب  می‌دانیــد 
پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وســلم  خاکــی،  یعنــی  ابوتــراب 
بــه حضــرت علــی ‌؟ع؟ فرمودنــد : اهــل دنیــا پیشوایشــان 

ــی!  طلاســت و  اهــل آخــرت پیشوایشــان توهســتی عل
ــراف  ــا اش ــرمایه‌داری و ب ــای س ــه در خانه‌ه ــی ک این‌های

و ســرمایه‌داران دم‌خــور هســتند این‌هــا قســی القلــب 
می‌شــوند. این‌هــا کــم کــم ایمانشــان بــه خــدا و آخــرت را 

از دســت می‌دهنــد. این‌هــا هرچــه نعمــت داشــته باشــند 
پیامبــر  می‌خواهنــد.  را  بیشــترش  نداریــم  مــا  می‌گوینــد 

بگیریــد،  فاصلــه  این‌هــا  از  فرمودنــد:  صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وســلم 
این‌هــا جهنمــی هســتند. ‌اغلــب این‌هــا از حــال و مشــروع این‌گونــه خــر 
ــه اینجــا  ــا ب ــد ت ــاردر نمی‌شــوند؛ حقــوق خیلی‌هــا را ضایــع می‌کنن میلی
ــه. ــی ثروتمنــد هســتند هــر ثروتمنــدی ن می‌رســند. این‌هایــی کــه خیل
ــكم« از  ــي معاش ــاركوهم ف ــايكن فش ــراء والمس ــي الفق »الله الله ف
خــدا بترســید، از خــدا بترســید دربــاره بینوایــان و مســکینان و آن‌هــا را 
در زندگــى خــود شــریک ســازید و از خــوراک و لبــاس خــود بــه آن‌هــا نیــز 
ــت، در  ــه‌ی فقراس ــدا در خان ــود: خ ــی؟ فرم ــدا را می‌خواه ــد. خ بدهی
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قلــب محرومیــن اســت. بــرو کنــار آن‌هــا بــه آن‌هــا خدمــت کــن. آنهــا را 
در زندگــی شــریک خودتــان کنیــد. از هــر چــه داریــد و مصــرف می‌کنیــد 
بــه آن‌هــا هــم بدهیــد. بعــد قــرآن می‌فرمایــد: از بهتریــن چیزهایــی کــه 
داریــد بــه فقــرا بدهیــد، نــه آشــغال‌های خانه‌تــان را. مــا  چیزهایــی را که 
کارکرده،‌کهنــه شــده، بــه دردمــان نمی‌خــورد، انفــاق می‌کنیــم.‌ قــرآن 
می‌گویــد: آن چیزهایــی کــه از همــه بیشــتر دوســت داری آن را ببــر بــده؛ 
ــى تُنْفِقُــوا  بِــرَّ حَتَّ

ْ
ــوا ال

ُ
ــنْ تَنَال

َ
اگــر می‌خواهــی بــزرگ شــوی! فرمودنــد: »ل

ــونَ «1 رشــد نمی‌کنیــد، آدم نمی‌شــوید مگراینکــه انفــاق  ــا تُحِبُّ مِمَّ
کنیــد از آن چیزهایــی کــه خیلــی دوســت داریــد. بهتریــن چیزهایــی کــه 

داریــد بــه فقــرا بدهیــد.
امام سجاد‌؟ع؟ فرمودن

خدایــا مــرا عاشــق  فُقَــرَاءِ «2 
ْ
 ال

َ
ــی صُحْبَــة

َ
إِل ــبْ  هُــمَّ حَبِّ

َّ
د: »الل

همنشــینی بــا فقــرا کــن.
اشــراف،  بــا  باشــم  نداشــته  دوســت  مــن  کــن  کاری  خدایــا 
مفت‌خورهــا، اهــل اســراف، آن‌کــس کــه بــرای ســگش بــه انــدازه-ی 
اینگونــه  اینهــا  کنــم.  همنشــینی  می‌کنــد،  صــرف  خانــواده  تــا  دو 
هســتند، از همــه طلبکارتــر، دزد و فاســدتر، دیــن هــم ندارنــد. 
مخالــف حجــاب اجبــاری هــم هســتند. مخالــف دیــن و 
جهــاد هــم هســتند. رابطــه بــا آمریــکا را هــم دوســت دارنــد. 
خدایــا مــرا علاقه‌منــد کــن کــه دوســت داشــته باشــم بــا فقــرا و 
محرومیــن باشــم. وقتــی آن آیــه نازل شــد پیامبــر؟ص؟ روی کردند به این 
ثروتمنــدان و اشــراف مکــه )کــه می‌گفتند:کــه مــا ایمــان می‌آوریــم بــه 
شــرطی کــه صــف مــا از برده‌هــا جــدا شــود.( گفتند:آیــه آمــد نکند،آن‌هــا 
ــد دم در  ــد آمدن ــا ســرعت دویدن ــر ب ــی! بعــد پیامب را فــدای این‌هــا بکن
مســجد بــه اهــل صفــه کــه یــک عــده محرومیــن و مســلمانان مجاهــد 
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مَمَاتُ« 
ْ
مَحْیَــا وَ مَعَکُــمُ ال

ْ
و محــروم و فقیــر بودنــد فرمودنــد: »مَعَکُمُ ال

زندگــی بــا شــما، مــرگ بــا شــما. از ایــن جملــه زیباتــر قابــل تصــور 
ــن  ــه محرومی ــت ب ــر اس ــعار پیامب ــن ش ــی! ای ــعار زیبای ــه ش ــت؟! چ اس
و مســتضعفین جهــان در سراســر پنــج قــاره‌‌ی عالــم تــا ابــد، در همــه 

تاریــخ!

رَجَهُم
َ

ل ف د وَعَجِّ
َّ

د وَآلِ مُحَم
َّ

 عَلی مُحَم
ّ

 صَلِ
َّ

لهُم
ّ
ال
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بخش پنجم( پرسش و پاسخ
بتواننــد  کــه  اســت  بــزرگ  اینقــدر  دانشــجویی  جریــان  ســهم   .1

کنــد؟ محقــق  را  انقــاب  آرمان‌هــای 
ــه اراده‌‌  ــیدید ک ــم رس ــداز فه ــن ح ــه ای ــی ب ــجویان انقلاب ــما دانش ش
ــن را  ــر؟! ای ــا خی ــد ی ــم را بکنی ــه گفت ــی ک ــن کارهای ــی از ای ــی و کم انقلاب
بایــد این‌هــا خودشــان جــواب بدهنــد، مــن این‌هــا را نمی‌شناســم. 
مــن می‌دانــم در دوره‌ی مــا یــک اقلیتــی اینطــوری بودنــد، اکثریــت 
الان هــم همین‌طوراســت. می‌دانــم  بودنــد. ومی‌دانــم  مفت‌خــور 
زمــان پیامبــر و امیرالمومنیــن علیهم‌الســام هــم همین‌طــور بــوده 
ــودم  ــم و خ ــن نمی‌دان ــتید را م ــوع هس ــدام ن ــما از ک ــه ش ــت. اینک اس
هــم از کــدام نــوع هســتم، یــک دوره‌ای می‌دانســتم الان دیگــر خیلــی 
ــولا  ــگاهی معم ــای دانش ــه فضاه ــد، بل ــی می‌گویی ــر کل ــم. اگ نمی‌دان
فــراز و نشــیب دارد چــون دانشــجو موقــت اســت. یــک چیــز ثابتــی بــه 
نــام دانشــجو نداریــم. دانشــجوها هرچهارســال، می‌آینــد و عــوض 
می‌شــوند. بنابرایــن معمــولا یــک خــط مســتمری کــه بخواهــد بمانــد، 
طبیعــی اســت کــه نباشــد. جامعــه هم شــرایطش مــدام تغییــر می‌کند 
یــک وقــت بهتــر می‌شــود، یــک وقــت بدتــر می‌شــود امــا اینکــه چگونــه 
می‌شــود در صحنــه باشــید؟! دانشــجوی متعهــدِ متدیــنِ دلســوز 
بــودن کــه درد دیــن و انقــاب و مــردم و محرومیــن را دارد، کار آســانی 
نیســت. یعنــی جمــع کــردن دغدغه‌هــای مختلــف باهــم کــه بــه افــراط‌ 
یــا تفریــط منجــر نشــود، هــم آمــوزش نظــری، هــم تمریــن عملــی و هــم 

ــد. ــی می‌خواه ــار سیاس ــت رفت مدیری
2. موانع آرمان‌گرایی چیست؟ امنیت مهم‌تر است یا آرمان‌خواهی؟

موانــع آرمان‌گرایــی هــم یکســری موانــع درونــی خــودِ ماســت؛ یعنــی 
وقتــی کــه تنبــل شــدی، راحت طلب باشــی، دنبال منافع خودت باشــی، 
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طبیعــی اســت کــه حاضــر نیســتی ریســک بکنــی و خــودت را بــه خطــر 
بیانــدازی، نــه خطــر جانــی، نــه مالــی، نــه آبرویــی طبیعی اســت می‌گویی 
آرمــان چیســت؟ چــون یــک آرمــان بیشــتر نــداری‌آن هــم منافــع خــودت 
اســت. مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه بخــش مهمــی از مــا مــردم اصــا 
هــدف نداریــم، بــدون هدف‌زندگــی می‌کنیــم. بــه او می‌گویــی فلســفه 
زندگــی‌ات چیســت؟ می‌گویــد چــه می‌دانــم! دارم زندگــی می‌کنــم، 
فلســفه چیســت؟! می‌گویــی بــرای چــه داری زندگــی می‌کنــی؟ می‌گوید 
خــب بــرای اینکــه زنــده‌ام، مجبــورم زندگــی بکنــم. اکثــر بشــریت دارنــد 
زندگــی می‌کننــد نمی‌داننــد بــرای چــه؟! صبح‌هــا گرســنه می‌شــود 
می‌دانــد بایــد غــذا بخــورد پــس غــذا بــه دســت مــی‌آورد، بعــد شــهوتی 
می‌شــوند دنبــال جنــس مخالــف راه می‌افتند)یــا دوســت دختــر پســر یا 
ازدواج یــا یــک جــوری(، خوابــش می‌آیــد دنبــال خانــه می‌گــردد بخوابــد، 
مریــض می‌شــود، دردش می‌آیــد دنبــال پزشــکی و بیمارســتان مــی‌رود‌ 
وغیــره؛ همیــن کارهایــی کــه مــا انجــام می‌دهیــم، حیوانــات هــم انجــام 
می‌دهنــد فقــط مــا یــک مقــدار از آن‌هــا زرنگ‌تــر هســتیم. امــا حــالا 
همــه‌ی ایــن کارهــا را بایــد بکنیــم چــه مومــن چــه کافــر؛ بدنــت دنیایــی 
اســت. فــرق مومــن و کافــر ایــن اســت. کافرخــدا، معنویــت، آخــرت، 
ابدیــت، تکلیــف، حــق، واجــب و حــرام نــدارد. حیوان‌هــم واجــب وحــرام 
ندارد،اصولــی بــرای زندگــی نــدارد فقــط دنبــال منافع اســت اما انســانی 
ــم  ــش ه ــکلات و رنج ــا دارد. مش ــش معن ــی برای ــدف دارد، زندگ ــه ه ک
برایــش معنــا دارد. در همــه چیــز حــد نگــه مــی‌دارد. تقــوا دارد یعنــی 

ــرد. ــور می‌گی ــز مح ــدا را در همه‌چی خ
بنابرایــن یک‌ســری آرمان‌گریزی‌هــای مــا بــه خاطــر دنیــوی و مــادی 
حرف‌هــای  دارنــد  دوســت  مــردم  همــه‌ی  اســت؛  خودمــان  بــودن 
قشــنگ بزننــد ولــی حاضــر نیســتند هزینــه بدهنــد. یــک عــده‌ای هزینــه 
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می‌دهنــد. یــک بخشــی هــم مربــوط بــه فرهنــگ عمومــی وحتــی 
ــد. ــاختارها باش ــی س ــه برخ ــوط ب ــت مرب ــن اس ممک

 بخــش آخــر ســوالتان خــودش ســوال مســتقلی اســت. آیــا امنیــت 
مهمتــر اســت یــا آرمــان خواهــی؟ ایــن ســوال چندتــا پیــش فــرض دارد 
ــن  ــبتی بی ــگار نس ــه ان ــی اینک ــتند؛ یک ــط هس ــای غل ــش فرض‌ه ــه پی ک
آرمــان و امنیــت نیســت!‌ توجــه داشــته باشــیدکه یکــی از آرمان‌هــا 
امنیــت مــردم اســت؛ نــه امنیــت و منافــعِ مــن ‌بلکــه منافــع ملــی پــس 
ــه آزادی  ــا علی ــم مث ــه کار ببری ــا ب ــایر آرمان‌ه ــه س ــت را علی ــد امنی نبای
بیــان، علیــه عدالــت اقتصــادی، علیــه اخــاق عمومــی و نبایــد آرمان‌هــا 
ــامِ  را علیــه امنیــت بــه کار ببریــم.  قانــون اساســی می‌گویــد: نــه بــه ن
آزادی اســتقلال را حــق داریــد تهدیــد کنیــد، نه به اســم اســتقلال جلوی 
آزادی‌هــای مشــروع و قانونــی را حــق داریــد بگیریــد. خــب نه ایــن، نه آن 
یعنــی چــه!؟ یعنــی همــه‌ی ایــن حقــوق بایــد در کنــار هــم دیــده شــود. 
حتمــا یــک بخشــی از آرمان‌خواهــی و عدالت‌خواهــی امنیــت مــردم 
اســت. امنیــت اجتماعــی اســت. بــه اســم آزادی نبایــد کشــور بــه خطــر 
بیافتــد کــه دشــمن بیرونــی امیــد پیــدا کنــد و بیایــد حملــه کنــد. بگویــد 
کــه اینجــا هــم مثــل عــراق، ســوریه و افغانســتان اســت بزنیــم برویــم، 
ــان  ــد از خودش ــس نمی‌توانن ــت پ ــی نیس ــجام اجتماع ــه انس ــا ک اینج
ــه  ــد؟ بااینک ــه کنن ــران حمل ــه ای ــد ب ــرأت نمی‌کنن ــرا ج ــد. چ ــاع بکنن دف
هــدف اصلی‌شــان مابودیــم! چــون احســاس می‌کننــد اینجــا بــرای 
ــد  ــه خواه ــت و پرداخت ــده اس ــه ش ــنگینی پرداخت ــه‌ی س ــت هزین امنی
ــامی  ــور اس ــت کش ــت- هش ــه هف ــال ب ــن ده س ــا در ای ــد. و اِلا اینه ش
مثــل لیبــی، یمــن، ســوریه، عــراق، افغانســتان و لبنــان حملــه و همــه 
ــوری  ــعه و... ط ــئله‌ی آزادی و توس ــد مس ــا بای ــد. حتم ــود کرده‌ان را ناب
ــم  ــرف ه ــا از آن ط ــدازد ام ــر نیان ــه خط ــه را ب ــت جامع ــه امنی ــد ک باش
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ــه اســم امنیــت و  ــی کــه یکســری انتقــاد و آزادی هســت‌را ب ــد جای نبای
بــه بهانــه‌ی امنیــت از دســتور کار خــارج کنیــد. یــک تعادلــی بایــد بیــن 

ــد. ــد باش ــا بای ــه‌ی این‌ه هم
آرمــانِ مــا ترکیبــی اســت از امنیــت، آزادی، اســتقلال، رفــاه، پیشــرفت 
و... اســت؛ همــه‌ی این‌هــا را بایــد بــا هــم ببینیــم. هیچ‌کــدام را نبایــد 
قربانــی کنیــم. مســئله‌ی اصلــی افراط‌وتفریــط نکــردن در عدالــت و 

اعتــدال اســت کــه حتمــا بایــد رعایــت شــود.
بلــه هرکــس ســر کار می‌آیــد دوســت داردکــه کمتــر بــه او انتقــاد کننــد  
و کمتــرازاو ســوال کننــد کــه ایــن هــم طبیعــی اســت حتــی ممکــن اســت 
ــی  ــروی بگوی ــو ب ــد. ت ــک کن ــم تمس ــت ه ــت ومصلح ــون و امنی ــه قان ب
ــام  ــه اس ــه ب ــد: ک ــی می‌گوی ــت می‌کن ــد مدیری ــا داری ب ــی اینج جنابعال
اهانــت کــردی! خــدا را انــکار کــردی! بــا روحانیــت مشــکل داری! نــه آقــا! بــا 
تــو مشــکل دارم؛ تــازه مشــکل هــم نــدارم فقط‌ســوال می‌کنــم کــه ایــن 
چــه طــرز مدیریــت اســت؟!! امنیــت ملــی را بــه خطــر انداختــی، این‌هــا 
کلاه‌بــردار هســتند؛ اینکــه تــو ســوال یــا انتقــاد می‌کنــی یــک مرتبــه 
می‌خواهنــد تــو را بــا اصــل اســام، نظــام و انقــاب درگیــر کننــد! بــه جای 
اینکــه جــواب بدهنــد. آقاجــان تــو مدیــر اینجــا هســتی، ایــن اختیــارات 
توســت، ایــن وعده‌هــای توســت، ایــن مســئولیت توســت بایــد جــواب 

بدهــی! طبــق قانــون اساســی، طبــق اســام بایــد جــواب بدهــی! 
امــا از آن طــرف هــم بــه اســم اینکــه مــن می‌خواهــم درایــن مســائل 
اجتماعــی و... نقــد کنــم، شــروع میکنــی وبــدونِ انصــاف و بــدونِ 
ــم  ــت و ظل ــافِ عدال ــودش خ ــن خ ــی، ای ــوری میپران ــراف همین‌ط اش

اســت. اصــا تــو هنــوز قضیــه را درســت نمی‌دانــی! ســوال نکــردی 
اطلاعــات نــداری، آمــار نــداری همین‌طــور جفنــگ می‌گویــی 

ایــن ‌اســمش حــق طلبــی نیســت.
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حق‌طلبــی دوتــا شــرط دارد: ۱. اشــراف )مســئله را بشــناس، بپــرس، 
تحقیــق کــن کــه قضیــه چیســت.،موضوع را بشــناس کــه بدانــی صــورت 
مســئله چیســت( ۲. انصــاف )هــم نقــاط قوت و هــم نقاط ضعــف را بگو(. 
مــا نــه بایــد همــه‌ی مســائل را امنیتــی کنیــم، نــه بایــد امنیــت را نادیــده 
بگیریــم. »تعــادل بیــن ارزش‌هــا« مــا یــک ارزش نداریــم‌ بقیــه را فــدای یــک 
ارزش کنیــم؛ »عدالــت یعنــی جمع درســت همــه‌ی ارزش ها باهــم«. از هر 
کــدام کــم کنــی یــا در هرکــدام ‌زیــاده‌روی کنــی از عدالــت خــارج می‌شــوی.
3. نســبت آرمان‌خواهــی بــا مشــکلات و مســائل کشــور چیســت؟ 
آیــا ویژگی‌هــای آرمان‌خواهــی ایــن اســت کــه بایــد حرف‌هــای انتزاعــی 
زد؟ و آیــا نســبت ایــن حرف‌هــا بــه حــل مســائل انقــاب کمــک می‌کنــد؟
اگــر مــراد از حرف‌هــای انتزاعــی یعنــی حــرف مفــت؟! اصــا حــرف 
انتزاعــی بــه چــه درد می‌خــورد؟ مثــل ایــن اســت کــه می‌خواهنــد یــک 
کارخانــه‌ای را اداره کننــد مثــا ۲۰ تــا مشــکل دارد، همــه هــم می‌داننــد 
موانــع  می‌داننــد  کننــد،  حــل  می‌خواهنــد  چیســت،  مشــکلش 
ــال  ــه فع ــش کارخان ــن بخ ــی ای ــا می‌خواه ــود دارد مث ــم وج زیادی‌ه
شــود، آن بخــش صدمــه می‌خــورد. می‌خواهــی مشــکل بیمــه‌ی 
ــد. می‌خواهــی  کارگــرت را حــل کنــی فــان مشــکل دیگــر پیــش می‌آی
اشــتغال ایجــاد شــودو... این‌طور‌هــم نیســت کــه همــه‌ی این‌هــا بــه 
راحتــی قابــل جمــع باشــند، حــالا یــک کســی بایســتد از بیــرون نــگاه کند 

ــد! ــید بگوی ــش رس ــه دهان ــم ب ــن! و هرچه‌ه ــش ک ــد: لنگ و بگوی
دیدیــد  المللــی،  بیــن  کشــتی  و  والیبــال  و  فوتبــال  مســابقات 
آن‌هــا  خــودِ  از  می‌کننــد  نــگاه  تلویزیــون  از  کــه  این‌هایــی 
ورزشــکارتر هســتند!؟ مثــا آن شــخص ده ســال اســت 
را  وزنــش  را درآورده، نخوابیــده،  پــدر خــودش 
کــم کــرده اســت،  ده ســال کــه کارش ایــن اســت؛ 
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بعــد مــا پــای تلویزیــون نشســتیم می‌گوییــم ایــن را نــگاه اصــا عرضــه 
نــدارد کشــتی بگیــرد، آن بیشــعور را نــگاه کــن چطــوری آفســاید زد؟! آن 

ــزد و.... ــت ن ــار را درس ــم آبش ــی نفه یک
مثــل آینــه‌ای بــود کــه شکســت و هــر تکــه‌اش هــم دســت یــک نفــر 
ــد!  ــق می‌گوین ــه ح ــی، هم ــق می‌گوی ــم، توح ــق می‌گوی ــن ح ــت؛ م اس
ــه  ــد، ن ــث کنی ــه بح ــوری، ن ــت! اینط ــل چیس ــت باط ــوم نیس ــا معل اص
گفتگــو کنیــد؛ امــا چطــور؟ می‌گویــد: بــه روش احســن نــه بــه هــر 
روشــی؛ حتــی نمی‌گویــد بــه روش حســن)خوب(، می‌گویــد: بــه روش 
احســن)بهترین روش( گفتگــو کنید. بهتریــن روش یعنی ادب، منطق، 
اخــاق، در عیــن حــال محکــم ایســتادن ســر اصــول و عقایــد. بعــد 
ــد،  ــتدلالی دارن ــی و اس ــی و ذهن ــکل عقل ــی مش ــه بعض ــد: ک می‌فرمای
بعضــی نــه مســئله نظــری ندارنــد بلکــه مســئله‌اش‌روحی‌و روانــی 
ــت،  ــورده اس ــه خ ــت، ضرب ــت اس ــی و ناراح ــی عصب ــر روح ــت،از نظ اس
بایــد بیــدار شــود، می‌فهمــد بایــد متنبــه شــود. می‌فرمایــد: آن‌هــا را 
موعظــه کنیــد. نــه هــر موعظــه‌ای، موعظــه‌ی حســنه! یعنــی موعظــه 
هــم ممکــن اســت موعظــه‌ی ســیئه باشــد؛ یــک موعظــه‌ی بــد داریــم و 
یــک موعظــه‌ی خــوب، موعظــه‌ی بــد موعظــه‌ای کــه بــه اســم موعظــه 
داری تحقیــرش می‌کنــی! داری خــراب می‌کنــی! ولــی درموعظــه‌ی 
حســنه داری وجدانــش را بیــدار می‌کنــی. ایــن همــه دســتور داریــم 
راجــع بــه طــرز گفتگــو بــا هم‌دیگــر، این‌هــا را آمــوزش ندیدیــم، بلــد 
نیســتیم. علــت اکثــر دعواهــای بیــن زن و شــوهر، بــا همســایه، کارگــر و 
کارفرمــا، تــا بحث‌هــای سیاســی ایــن اســت کــه مــا شــعور و ادب حــرف 

زدن بــا هم‌دیگــر را نداریــم. 
نکتــه ایــن اســت: بــه ســخن طــرف درســت گــوش کــن و بفهــم  

رای نکــن. بــه  وتفســیر 
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ــز  ــرم ؟ص؟ هرگ ــر اک ــد: پیامب ــا‌؟ع؟ می‌فرماین ــم امام‌رض ــت داری در روای
ســخن مخاطبــش را قطــع نکــرد. حتــی اگــر طــرف حــرف مفــت مــی‌زد. 
»لا یقطــع کلام احــد« حتــی کلام مخالفــش را. ائمــه‌ی مــا بــا بی‌دین‌هــا 
بحــث می‌کردنــد، ببینیــد چقــدر ادب بحــث را رعایــت می‌کردنــد. وقتــی 
ــو را درســت گــوش کنــم، تحریــف نکنــم،  ــاد گرفتــم حرف‌هــای ت مــن ی
تفســیر بــه رای نکنــم، حرفــت را قطــع نکنــم، ســوءظن نداشــته باشــم، 
بــد معنــی نکنــم، تــو هــم منصفانــه حــرف بــزن بعــد هــم بــه جــواب من 
گــوش کــن، چــرا مــا اختــاف پیــدا کنیــم؟! امــا اگــر اینهارعایت نکنیــم اگر 
تمــام دشــمن هاهــم حــذف بشــوند، نابــود شــوند، خودمــان بــه جــان 
خودمــان می‌افتیــم. لــذا‌در روایــات می‌گوینــد: مــا بایــد قــدرت مــدارا و 
ظرفیــت تحمــل هم‌دیگــر را داشــته باشــیم. اینکــه قــرآن می‌فرمایــد: 
ــد  ــم بیفتی ــان ه ــه ج ــر ب ــمْ «1 اگ ــبَ رِيحُكُ وا وَتَذْهَ

ُ
ــل تَفْشَ

َ
ــوا ف تَنَازَعُ

َ
»وَل

ــد،  ــت می‌دهی ــان را از دس ــت و اقتدارت ــام ابه ــوید و تم ــت می‌ش سس
بادتــان خالــی می‌شــود، بــرای رعایــت نکــردن ایــن مســائل اســت.

خودخواهــی،  قاتلــش  بزرگتریــن  انقلابــی  بــرادریِ  و  وحــدت 
بی‌تحملــی، بی‌ادبــی و رعایــت نکــردن منطــق و اخــاق در گفتگوســت؛ 
امــام یــک جملــه‌ای داشــت که خیلــی جملــه‌ی مهمی اســت، می‌گفت: 
نگــران  حرف‌هــا  همــه  تــه  مــن«.  مکتــبِ  بگوییــد  مــن،  »نگوییــد 
خــودت نبــاش، نگــران مکتــب بــاش آنوقــت اختــاف نمی‌شــود. امــام 
می‌گفــت: اگــر ۱۲۴ هــزار پیغمبــر را در یــک دهکــده یــا در یــک شــهر 
بگذارنــد محــال اســت این‌هــا بــا هــم دعــوا کننــد؛ اختلاف‌نظــر ممکــن 
اســت داشــته باشــند، همان‌طــور کــه بیــن حضــرت موســی و جنــاب 
نمی‌شــوند  درگیــر  نمی‌کننــد،  دعــوا  ولــی  بــود  اختلاف‌نظــر  خضــر 
ــا اینکــه مراتبشــان فــرق  چــون همــه اخــاق، ادب و انصــاف دارنــد. ب
می‌کند)انبیــاء همــه در یــک حــد نبودنــد(. امــام می‌گفــت: همــه 
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ــره‌ی  ــا کل ک ــد ام ــم نمی‌جنگن ــا ه ــن ب ــع ک ــهر جم ــک ش ــاء را در ی انبی
ــال  ــن م ــره‌ی زمی ــف ک ــو نص ــر بگ ــه دو نف ــده ب ــن ب ــه ک ــن را دو تک زمی
تــو، نصــف دیگــرش مــال ایــن! ایــن دو نفــر می‌آینــد درســت ســر مــرز 
می‌ایســتند ایــن نصــف او را می‌خواهــد، او نصــف ایــن را. بعــد امــام 
می‌گفــت کل کــره‌ی زمیــن را بــده بــه یــک نفــر، خیــال می‌کنــی راضــی 
نــگاه می‌کنــد می‌گویــد این‌هــا مــال کیســت؟  بــالا  بــه  می‌شــود؟ 
بقیــه‌ی کــرات مــال کیســت؟ می‌خواهــد بــرود آن‌هــا را بگیــرد. ایــن 
هــوای نفــس، خودخواهــی کــه مــن مرکــز عالــم هــم هســتم، مــن حــق 
مطلــق هســتم، ایــن بــرادرِ مــن حرف‌هایــش بی‌خــود و مفــت اســت، 
ــد  ــری و بای ــود،از دیگ ــرد از خ ــاد ک ــه بایدانتق ــد بلک ــد باش ــور نبای اینط
بــه پاســخ هــا گــوش داد. امیرالمومنیــن‌؟ع؟ فرمودنــد: »ریشــه‌های 
وحــدت و بــرادری را نگذاریــد بــاز شــود، شکســت می‌خوریــد« و بعــد 
مُورِكُــمْ «1 اســاس تمــام 
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َ
فرمودنــد: »عَل

کارهایتــان حفــظ بــرادری و وحــدت باشــد. قــدرت تحمــل هم‌دیگــر 
را داشــته باشــید. الان مــا در خانــواده بــا خواهرهــا و برادرهایمــان 
ــرل  ــان را کنت ــم خودم ــود، نمی‌توانی ــان می‌ش ــز دعوایم ــک چی ــر ی س
کنیم،لحــن و کلمــات و بیانمــان یک‌مرتبــه وحشــی می‌شــود، بعــد بــا 
هــم چنــد ســال قهــر می‌کنیــم ولــی اگــر بتوانیــم کنتــرل کنیــم همه‌چیــز 
درســت می‌شــود. قــرآن می‌فرمایــد صدایتــان را بلنــد نکنیــد، صدایتان 
از صــدای الاغ بلندتــر نمی‌شــود؛ بدتریــن صــدا صــدای الاغ اســت. 
قــرآن می‌گویــد: آرام بــا هــم صحبــت کنیــد، شــما آدم هســتید، مومــن 
هســتید، نقدکنیــد، بشــنوید؛ بعــد یــک جــا می‌بینیــد حــرف شــما حــق 
اســت! امــا اگــر از یــک حــدی بیشــتر بخواهــی درگیــر شــوی ضــرر ایــن 
گفتگــو از منافعــش بیشــتر اســت. اینگونــه نیســت کــه مســائل صفــر 
و صــد باشــد کــه مــن هرچــه می‌گویــم صــد درصــد بایــد عمــل بشــود 
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و اِلا مــن جــدا می‌شــوم. نــه آقــا اصــا نمی‌توانــی در زندگــی هــم ایــن 
کار را بکنــی! شــما فــردا ازدواج می‌کنــی اگــر بخواهــی بــا ایــن شــیوه بــا 

همســرت برخــورد کنــی شــش ماهــه طــاق اســت.
ــه  ــد، ن ــازی می‌کنن ــز ب ــا گاز و ترم ــخت ب ــای س ــی در جاده‌ه در رانندگ
می‌توانــی تختــه‌گاز بــالا بــروی، نــه می‌توانــی در ارتفــاع ترمز بزنی! شــما 
بایــد مــدام بــا گاز و ترمــز بــازی کنیــد؛ یعنــی مــدام بایــد اولویت‌بنــدی 
کنیــد، چــه بگویــم چــه می‌شــود؟! چــه نگویــم چــه می‌شــود؟! کــدام 
ــه  ــن! ن ــرای م ــررش ب ــه ض ــت؟ ن ــتر اس ــدام بیش ــرر ک ــت؟ ض ــر اس مهم‌ت
ــا را  ــن. این‌ه ــب م ــرای مکت ــده‌اش ب ــرر و فای ــن! ض ــرای م ــده‌اش ب فای
رعایــت کنیــد بقیــه‌اش را نگــران نباشــد.  حضــرت امیــر‌؟ع؟ می‌فرمایند: 
 «1 این مســیر را بچســبید و وســط راه پشــیمان 

َ
رِيقَة لطَّ

َ
زَمُوا هَذِهِ ا

ْ
»وَ اِل

نشــوید. اســتمرار داشــته باشــید. یــاد بگیریــم مســائل را اصلــی و فرعی 
کنیــم. ســرِ یــک مســئله‌ی فرعــی، اصلــش را نابــود نکنیــم. ایــن خــافِ 

عقلانیــت اســت. 
4. بــه نظــر شــما چــرا بعضــی‌ افــراد بــا ســخنرانی یک‌ســری اشــخاص 
در نمازهــای جمعــه مخالــف هســتند؟ چــرا وقتــی ســخنرانی‌هایی 
ــئولین  ــردان و مس ــف دولت‌م ــرد ضعی ــد و از عملک ــن می‌کنن ــه تبیی ک
انتقــاد می‌کننــد این‌هــا جلویــش را می‌گیرنــد؟ این‌هــا چــه کســانی 
هســتند کــه جلــوی چنیــن ســخنرانی‌هایی را می‌گیرنــد؟ و مــا بایــد چــه 

کار کنیــم بگذارنــد چنیــن ســخنرانی‌هایی برگــزار شــود؟
ــد.  ــول ندارن ــب قب ــد خ ــان می‌آی ــا بدش ــن حرف‌ه ــراد از ای ــی اف بعض
ــا  ــد ب ــی نبای ــت ول ــتی اس ــرف درس ــت، ح ــول اس ــد قب ــی می‌گوین بعض
ایــن لحــن بگویــی؛ ایــن یــک نمونــه از اختلافاتــی اســت کــه دوســتمان 
گفتنــد. یــک عــده‌ای می‌گوینــد مــا ایــن مبانــی را قبــول داریــم امــا اینجا 
جایــش نیســت، کــه حــالا مــن ایــن حرف‌هــا را قبــول نــدارم. گفتــم: 
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ــزی را کــه  ــد: ایــن چی اتفاقــا جایــش همیــن جاســت، بعضــی می‌گوین
گفتیــد رعایــت کنیــد، گاهــی شــما خودتــان رعایــت نمی‌کنیــد! مــن 
اینجــا اختلاف‌نظــر دارم؛ امــا مــن نبایــد بــردارم بگویــم: حــالا کــه اینجــور 
اســت ای مــردم! ســه نفــر هــم اگــر بــه حــرف مــن عمــل می‌کنیــد، نمــاز 
ــد  ــه را نبای ــاز جمع ــل نم ــا اص ــم ام ــم را می‌زن ــن حرف ــد! م جمعــه نروی
ــاش  ــد ت ــت. بای ــود اس ــه بی‌خ ــاز جمع ــم نم ــه بگوی ــم ک ــف کن تضعی
کنیــم گام‌بــه‌گام جلــو برویــم. بایــد حرف‌هایمــان را اینقــدر بزنیــم 
تــا کــم کــم نهادینــه شــود. صفــر و صــدی نــگاه نکنیــم کــه آقــا 
مــن ایــن را گفتــم چــرا درســت نشــد؟ می‌دانــم گفتــی، مگــر بــه 
گفتــن تــو بــوده اســت‌‌؟! صدتــا مقتضی دیگــر دارد. مثــل اینکه 
مــا رد شــویم بگوییــم ایــن ســاختمان را ده طبقــه بســاز بعــد 
ــور  ــاختی!؟ این‌ط ــه نس ــرا ده طبق ــم چ ــم می‌گویی ــردا می‌آئی ف
نیســت کــه! یــک طرفــش مــا هســتیم‌ هــزار طــرف دیگــر هــم دارد. 
ببینیــد در زندگــی اجتماعــیِ درســت، وحــدت بــه معنــی نبــودنِ 
ــی  ــچ جای ــت هی ــاف اس ــت اخت ــای مدیری ــه معن ــت ب ــاف نیس اخت
نیســت اختــاف نباشــد. هیــچ دو نفــری نیســت کــه اختــاف در هیــچ 
چیــز نداشــته‌ باشــند. اختــاف حتمــا هســت. امــا مســئله‌ی اصلــی 
ــی  ــد نهای ــه برآین ــی ک ــت کن ــات را مدیری ــی اختلاف ــه بتوان ــت ک ــن اس ای
ــاف  ــا اخت ــا اگرب ــت ام ــر اس ــن هن ــد؛ ای ــه باش ــع هم ــه نف ــی ب و خروج
یــک جــوری برخــورد بکنیــم کــه یکــی از مــا بایــد نابــود شــود یــا نــه 
کل سیســتم بایــد نابــود شــود ایــن دیگــر خــافِ عقــل اســت؛ خــاف 

عادی‌تریــن محاســبات اســت.
5. مگــر از شــروط مهــم تحقــق آرمان‌هــا ایســتادگی در ایــن مســیر 
نیســت؟ ســوالی کــه مدنظــر بنــده اســت و از دیــد خــودم در رأس ایــن 
ــت  ــای حرک ــا ادع ــا ب ــه‌ی م ــه هم ــت ک ــن اس ــرد ای ــرار می‌گی ــوالات ق س
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انقلابــی وارد مســیر شــدیم، بعضــا برخــی از مــا ادعاهای ســوپرانقلابی 
بــودن می‌کنیــم و ایــن ادعــا را هــم جوانــان چنــد دهــه قبــل داشــتند؛ 
امــا الان بعضــی از آن‌هــا را در مســئولیت‌های مختلــف می‌بینیــم کــه 
متأســفانه عمــل کنونی‌شــان بــا حرف‌هــای قبلــی خودشــان کامــا 
متفــاوت اســت. در ایــن مســیر شــاید مــا دچــار لغرش‌هایــی شــویم. 
مجموعــه راهکارهــای پیشــنهادی خودتــان بــه مــا جوانــان چیســت که 
در ایــن مســیرِ ســخت دچــار لغــزش و احیانــا انحطــاط نشــویم و بلکــه 

رشــد و ترقــی حداکثــری هــم داشــته باشــیم؟
تــا  دو  یکــی  هفتــه‌ای  این‌اســت‌که  مــن  پیشــنهاد  شــود،  عــرض 
کتــاب بخوانیــد تــا مبانــی دســتتان بیایــد؛ چــون الان مــن برایتــان 
پنــج تــا صــورت مســئله‌‌ی سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی روز را مطــرح 
می‌کنــم اول یک‌جــور توضیــح می‌دهــم می‌گویــی حــق بــا ایــن اســت. 
ــا اوســت. چــرا؟! چــون  ــم، می‌گویــی حــق ب بعــد یک‌جوردیگــر می‌گوی
مبانــی دســتت نیســت. چــرا؟ بــرای اینکــه فقــط موبایــل و فضــای 
ــه  ــد. ب ــتت باش ــد دس ــی بای ــی! مبان ــاب نمی‌خوان ــتی، کت ــازی هس مج
چــه می‌گوییــم عدالــت؟ بــه چــه نمی‌گوییــم؟ عدالــت کیهانــی، عدالــت 
قضایــی، عدالــت اقتصــادی بایــد این‌هــا را بشناســیم. عنایــت اول بنــده 
برنامــه‌ی ثابــت کتابخوانــی داشــته باشــید. خیلــی از همیــن ســوالاتی 
ــط  ــد خل ــت بع ــی چیس ــد نمی‌داننــد مبان ــا می‌کنن ــی بچه‌ه ــه بعض ک
مطهــری،  شــهید  امثــال  کتاب‌هــای  همیــن  در  می‌شــود،  مبانــی 
آیــت‌الله مصبــاح، آیــت‌الله جــوادی و..‌ هســت. خیلــی بــه زبــان ســاده 
توضیــح دادنــد. یعنــی مبانــی دینــی را گفتــه اســت. مبانی فلســفی‌اش 
را توضیــح داده و اســتدلال کــرده اســت. پنــج شــش جلــد کتــاب طــرح 
ولایــت را درســت و دقیــق بخوانیــد و همــه را بفهمیــد. همین‌هــا خیلــی 

ــد. ــاز می‌کن ــا ب ــرای م ــائل را ب از مس
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ــب  ــن مطال ــه ای ــر ب ــم. اگ ــما نگفت ــه‌ی ش ــرای موعظ ــا را ب ــن این‌ه م
چــه  و  شــخصی  چــه  مســیرتان،  از  خیلــی  باشــید  داشــته  توجــه 
ــود  ــای بی‌خ ــت هزینه‌ه ــود. آن وق ــن می‌ش ــده روش ــکیلاتی در آین تش
می‌فهمیــد  نمی‌کنیــد،  ایجــاد  بی‌خــود  درگیری‌هــای  نمی‌پردازیــد. 
کجــا بایــد تســامح و مــدارا کنیــد! کجــا بایــد محکــم بایســتید! اینکــه چه 
مســأله‌ای اصلــی و فرعــی اســت ایــن را بایــد بدانیــد. و اِلا ایــن نکتــه‌ای 
کــه شــما فرمودیــد در ســوال قبلــی دوســت‌مان جوابــش را دادم.

6. رهبــر انقــاب ســال ۹۹ فرمودنــد کــه مــا در زمینــه‌ عدالــت عقــب 
مانده‌ایــم و بایــد از خــدا و مــردم عذرخواهــی کنیــم. بــا توجــه بــه 
اینکــه اقامــه‌ی قســط و عــدل اصلی‌تریــن هــدف انقــاب بــوده اســت، 
ــا  ــا خیــر؟ ثانی ایــن عقب‌ماندگــی بــه معنــای ناآگاهــیِ انقــاب اســت ی

ــت؟ ــی چیس ــب ماندگ ــل عق ــن دلی اصلی‌تری
اســت.  عدالــت  اجــرای  بــودن  ســخت  معنــای  بــه  ایــن 
امیرالمومنیــن؟ع؟ می‌فرماینــد: کــه »عدالــت موقــع ســخن گفتــن و 
ســخنرانی این‌قــدر دامنــه‌اش بــاز اســت کــه می‌توانــی هــزار ســاعت 
راجــع بــه عدالــت ســخنرانی کنــی امــا در مقــام اجــرا فرمــود تنگ‌تریــن‌ 
ــا  ــرد، ام ــت ک ــال‌ها صحب ــود س ــت می‌ش ــه عدال ــت«. راجع‌ب دالان اس
اجرایــش میلیمتــری ســخت اســت. مثــل عملیــات اســت کــه طــرف 
خــط کشــش را گذاشــت گفــت این‌قــدر راه کــه چیــزی نبــود کــه، بایــد 
می‌رفتیــد چــرا نرفتیــد؟! خــب تــو ایــن را می‌گویــی چــون خــودت آنجــا 
ــو مــی‌روی بایــد  نبــودی، نبــودی ببینــی کــه ســر هــر ده‌متــری کــه جل
پنــج نفــر بیافتنــد. حضــرت امیر؟ع؟می‌فرمــود: اجــرای عدالــت ســخت 
اســت، امــا ایشــان در همــان صحبــت هــم گفــت مــا در عدالــت بــه آنچه 
می‌خواســتیم، نرســیدیم، معنایــش ایــن نیســت کــه مــا بــه هیــچ جــا 
نرســیدیم. دوســتان توجــه داشــته باشــید فاصلــه و شــکاف طبقاتــی 
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چقــدر بــوده اســت؟ ثــروت کشــور چقــدر بــوده اســت؟ جمعیــت 
چقــدر بــوده اســت؟ مســائل خارجــی و داخلــی چقــدر بــوده اســت؟ 
نتیجــه‌اش چــه بــود؟ بســیاری از آن‌هایــی کــه اول انقــاب فقیــر بودند 
ــهر و  ــوب ش ــه جن ــا فاصل ــدند. اص ــه ش ــای مرف ــزء خانواده‌ه الان ج
شــمال شــهر در بســیاری از شــهرها بــه هــم ریخــت، اینگونــه نبــود کــه! 
بســیاری از مناطــق محــروم وضعیت‌شــان زیــرورو شــد.‌ میلیون‌هــا نفــر 
ــر نیســتند. در مــورد آن‌هــا عدالــت اجــرا شــده  ــر بودنــد الان فقی فقی
اســت. جمعیــت ۲.۵ برابــر شــد. طولانی‌تریــن جنــگ قــرن بیســتم بــه 
ــا  ــه م ــان ب ــام جه ــم در تم ــوع تحری ــی‌ترین ن ــد. وحش ــل ش ــا تحمی م
تحمیــل شــد.‌ زمــان جنــگ بــه مــا ســیم خــاردار هــم نمی‌دادنــد. همین 
ــه‌ی  ــان؛ هم ــه، آلم ــس، فرانس ــت‌ها، انگلی ــوروی، کمونیس ــکا، ش آمری
این‌هــا آخریــن ســاح‌ها را بــه صــدام می‌دادنــد. عربســتان، عمــارات، 
ــد. از ۲۰، ۳۰  ــول می‌دادن ــه او پ ــارد ب ــارد میلی ــم میلی ــت ه ــر و کوی قط
کشــور هــم ســرباز می‌آوردنــد؛ بچه‌هــای مــا بودنــد بــا دســت خالــی. 
ایــن پیــروزی بــزرگ اســت. طولانی‌تریــن جنــگ وحشــیانه‌ترین تحریــم، 
وحشــی‌ترین تروریســم جهــان و... ایــن موانــع بــود و هنــوز هــم ادامــه 
دارد. فــرق می‌کنــد اینکــه شــما نوکرشــان باشــی شکســت‌هایت را 
ــا دشــمنت باشــند پیروزی‌هایــت را شکســت  ــد ی ــروزی نشــان بدهن پی
ــا دانشــگاه  نشــان دهنــد. دانشــگاه‌ها چــه بــوده اســت؟ دانشــگاه ب
قبــل از انقــاب و دانشــگاه‌های کشــورهای هم‌ردیــف مــا اصــا قابــل 
ــدن  ــی ش ــدل اجتماع ــریع‌ترین م ــا س ــام دنی ــت. در تم ــه نیس مقایس
زن بــا حفــظ حجــاب کــه کرامتــش را حفــظ کنــد، دیــد نزننــد، بــه او 
متلــک جنســی نزننــد ولــی وســط صحنــه‌ی علــم و اقتصــاد و سیاســت 
ــای  ــود. کج ــتاندار ش ــود، اس ــر ش ــود، وزی ــل ش ــد. وکی ــت بیای و مدیری
ــا  ــه تقریب ــا هم ــان م ــه‌ی زن ــت؟ جامع ــوده اس ــرعت ب ــن س ــا ای ــا ب دنی



50

باســواد  می‌خواســت  هــم  او  بودنــد.  بی‌ســواد 
بایــد بی‌حجــاب می‌شــد. ســال ۵۵ گفتنــد  شــود 

هیــچ دختــری را دبیرســتان بــا حجــاب راه ندهیــد همــه‌ی 
شــما  بعــد  ریختنــد.  بیــرون  دبیرســتان‌ها  از  را  باحجاب‌هــا 

یــک مرتبــه ســریع‌ترین پیشــرفت زنــان، در مســائل علمــی دیدیــد، 
اینکــه ســرعت رشــد علــم در ایــن کشــور ۱۱ برابــر متوســط رشــد تولیــد 
علــم در جهــان شــد، ایــن نبــوغ اســت. یــک معجــزه اســت. اینکــه مــا 
الان در ده رشــته جــزء ده کشــور اول جهــان هســتیم بــا اینکــه مــا را 
تحریــم کردنــد این‌هــا معجــزه اســت چــرا این‌هــا را هیچ‌کــس هیــچ 
نمی‌گویــد؟ همیــن مســئله‌ی بیمــه و تأمیــن اجتماعــی کــه الان تمــام 
ــه  ــد؟ ن ــز نمی‌گوی ــچ چی ــس هی ــرا هیچ‌ک ــدند چ ــه ش ــتایی‌ها بیم روس
این‌هــا بلــد هســتند حــرف بزننــد، نــه کســی چیــزی می‌گویــد. یــک 
جایــی ســوراخ می‌شــود از داخــل و خــارج هــزار نفــر می‌گوینــد. اینکــه 
مــا عدالــت را اجــرا نکردیــم ایــن جملــه مطلــق نیســت بخش‌هــای 
مهمــی در عدالــت اجــرا شــد. اصــا روســتاهای ایــران نــه آب داشــت، 
نــه بــرق داشــت، نــه جــاده داشــت الان همــه‌ی این‌هــا آب، بــرق، گاز 
و جــاده دارد پشــت کــوه دعــوا می‌کنــد می‌گویــد پهنــای اینترنتــم کــم 
ــت  ــت. عدال ــت اس ــا عدال ــم! این‌ه ــود کن ــم‌ دانل ــم نمی‌توان ــت فیل اس
ــا  ــتاها، ب ــام روس ــردن تم ــاد ک ــی، آب ــه طبقات ــت؟ فاصل ــن نیس ــر ای مگ
دســت خالــی در جنــگ و در تحریــم پــس بخــش مهمــی از عدالــت 
اجــرا شــد. امــا ایشــان حــرف درســتی می‌زننــد آن چــه مــا از خودمــان 
توقــع داشــتیم بــا وجــود همــه‌‌ی ایــن مشــکلات نشــد مــا از خودمــان 
راضــی نیســتیم. چــرا نیســتیم؟ یــک بخشــی حتمــا مشــکلات بیرونــی 
اســت. یــک بخشــی مشــکلات مدیریتــی اســت. هــر انتخاباتــی کســانی 
از  یکــی  هــم  ایــن  می‌گوینــد.  را  قبلــی  خــاف  مســیر  کــه  می‌آینــد 
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ــات ۴  ــر انتخاب ــت. ه ــات نیس ــا ثب ــت. اص ــکلات ماس مش
ســال، ۸ ســال یــک جریانــی می‌آیــد آن جریــان قبلــی را کلا 
قبــول نــدارد. همــه‌ی مســئولین را عــوض می‌کردنــد، مســیرها را 
عــوض می‌کردنــد چــون او یــک چیــزی گفتــه ایــن ناقــص می‌گذاشــت 
ســاختاری،  مشــکلات  اســت!  گفتــه  او  کــه  چــه  مــن  بــه  می‌گفــت 

ــخصی و... . ــی، ش قانون
7. چهــل و ســه ســالِ پیــش، وقتــی کــه ایران انقــاب کــرد آرمان‌هایی 
داشــت. از چهــل و ســه ســال پیــش هنــوز بــه ایــن آرمان‌هــا عمــل 
ایــن  در  قاضــی  یــک  حکــم  از  بالاتــر  عدالــت،  مثــل  اســت؛  نشــده 
مملکــت مگــر چنــد نفــر می‌تواننــد باشــند؟ وقتــی قاضــی منصــوری 
برمی‌گــردد فیلــم از خــودش می‌فرســتد می‌گویــد مــن برمی‌گــردم 
ــد  ــا می‌گوین ــول بعضی‌ه ــه ق ــبش ب ــی ش ــم ول ــح می‌ده ــران توضی ای
خودکشــی کــرده اســت؛ چــه معنایــی دارد؟ وقتــی پســر آقای هاشــمی 
رفســنجانی بــا مدارکــی مثــل اختــاس کــردن، مــورد امنیتــی، مفســد 
آن  از  می‌شــود!  حبــس  ســال  ده  حکمــش  برمی‌گــردد؛  فــی‌الارض 
طــرف می‌گوینــد ســلطان ســکه چــون رابطــی نداشــته، حکومــت 
پشــت او نبــوده اســت، اعدامــش می‌کننــد. وقتــی شــما برمی‌گردیــد 
ــاعت  ــزاران س ــود ه ــت می‌ش ــاره عدال ــد درب ــان می‌گویی در گفته‌هایت
صحبــت کــرد ولــی عمــل کردنــش باریکه تنــگ اســت. این کجا مــی‌رود؟ 
در حکومــت اســامی مــا طبــق گفته‌هــای شــما آیــا بــه ایــن صحبت‌هــا 
عمــل شــده اســت، یــا خیــر؟ یــا فقــط جاهایــی کــه آقازاده‌هــا نبودنــد 

بــه آن عمــل کردنــد؟ شــما بدیهیــات را گفتیــد پیشــرفت کردیــم.
وقتــی می‌گوییــم عدالــت اجــرا شــد، نشــد، ایــن دو جملــه هــردو 
غلــط اســت. بایــد دقیــق بگوییــم عدالــت یعنــی در حــوزه‌ی بهداشــت، 
ــکن،  ــوزه‌ی مس ــت در ح ــت؟ عدال ــش چیس ــتی معنای ــت بهداش عدال

پیشگامـــــــان رهــــــایی 
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عدالــت در حــوزه‌ی شهرســازی، عدالــت در حــوزه‌ی درمــان.... هرکــدام 
ــت و  ــنجیدن واقعی ــکلات، س ــار، مش ــه آم ــه ب ــا توج ــد ب ــا را بای از این‌ه
ــه کار  ــس چ ــان ک ــم ف ــه بگویی ــی اینک ــرد. ول ــر ک ــتنش اظهارنظ دانس
کــرد، یعنــی اســم ســه چهــار نفرشــان را بردیــد، موضــع بنــده کــه راجــع 
بــه این‌هــا کــه روشــن اســت. شــماها مدرســه ابتدایــی می‌رفتیــد 
دهــه‌ی هفتــاد، مــن جــزء اولیــن کســانی بــودم کــه حرف‌هــا را زدم و تــا 
الان پایــش ایســتادم. امــا وقتــی کــه اســم چهــار پنــج نفــر را می‌گوییــد 
هرکــدام مســتقلا یــک پرونــده اســت بایــد این‌همــه‌ اشــراف و انصــاف 
کــه می‌گویــم بــه آن توجــه بکنیــد. شــما در مــورد ایــن افــراد نــه 
اشــراف داری، نــه انصــاف! الان می‌گویــی فلانــی پســر فلانــی! خــب 
پســر فلانــی کــه سال‌هاســت زنــدان اســت همیــن الان چنــد صــد نفــر 
از مســئولین زنــدان هســتند، از مســئولینی کــه در ایــن ۲۰، ۳۰ ســال 
بودنــد.‌ از فرزنــدان مســئولین درجــه‌ی یــک هــم گرفتنــد. فرزنــدان 
ســه چهــار نفــر از مســئولین درجــه‌ی یــک جمهــوری اســامی یــا زنــدان 
بودنــد یــا الان هســتند یــا تبعیــد هســتند. چــرا می‌گویــی کــه نیســت؟ 
اگــر نبــود کــه بــا این‌هــا برخــورد نمی‌کردنــد!. امــا اینکــه بــه قــدر کافــی 
اســت؟! همــه جــا هســت؟! بــه موقــع صــورت گرفتــه اســت؟! نــه 
این‌هــا ضعف‌هایــی اســت کــه بایــد رفــع شــود. همیــن الان ســران 
ــه  ــوه قضایی ــت ق ــد از وضعی ــان دارن ــی خودش ــی فعل ــتگاه قضای دس
اشــکال می‌کننــد کــه خودشــان هــم در داخــل آن بودنــد. و یکســری 
اصلاحاتــی دارد در دســتگاه قضایــی و زندانهــا انجــام می‌دهنــد مــا 
هــم همیــن را می‌خواهیــم. این‌طــور مواقــع در دولــت یــا مجلــس 
هرجــا دارنــد اصــاح می‌کننــد بایــد حمایــت کنیــم. بدانیــم اصلاحاتــی 
ــرا  ــده و دارد اج ــرا ش ــت اج ــی از عدال ــای مهم ــود. بخش‌ه دارد می‌ش

ــرا؟ ــم چ ــود ببینی ــرا نمی‌ش ــه اج ــی ک ــش های ــود. و آن بخ می‌ش
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* هرجــا می‌بینیــد تخلــف اســت ببینیــد کــدام یــک از ایــن ســه 
دســته اســت:

 1- نمی‌دانند            2- نمی‌توانند             3- نمی‌خواهند
دهیــم.  آگاهــی  او  بــه  کنیــم  کمــک  بایــد  نمی‌داننــد  بعضی‌هــا 
یــا  را دارد.  ایــن فســاد  نمی‌دانــد تشــکیلات چنیــن مشــکلی دارد، 
می‌دانــد راه حلــش را نمی‌دانــد چیســت بایــد بــه او کمــک کنیــم. 
یعنــی انتقــاد و عدالت‌خواهــی فقــط ایــن نیســت کــه اینجــا خــراب 
اســت، آنجــا خــراب اســت بایــد کمــک کنــی عدالــت اجــرا شــود. همیــن 
الان ســر قضیــه‌ی سوبســید دو طــرف پروفســور اقتصــاد درســت ضــد 
هــم حــرف می‌زننــد. همیــن الان یــک عــده اســاتید اقتصــاد می‌گوینــد 
ایــن یارانه‌هــا اگــر بخواهیــد قطــع کنیــد و فقــط بــه یــک عــده خــاص 
می‌دهنــد  توضیــح  اســت؛  عدالــت  ضــرر  بــه  بدهیــد  محرومیــن 
ــد  ــن بدهی ــه محرومی ــط ب ــر فق ــد اگ ــد بدهی ــه بای ــه هم ــد: ب می‌گوین
ضــررش بیشــتر از ســودش اســت چــون اگــر از آن‌هــا قطــع کنیــد بعــد 
ایــن اتفــاق می‌افتــد کــه دوبــاره گرانــی و تــورم بیشــتر می‌شــود. 
ایــن طــرف هــم اســتاد اقتصــاد می‌گوینــد: کــه چــرا بــه میلیون‌هــا 
نفــر خانــواده مرفــه داری سوبســید مــی دهــی؟ اصــا حــق نــداری 
ــی.  ــید ده ــر سوبس ــون نف ــه ۱۵ میلی ــد ب ــط بای ــی، فق ــا بده ــه این‌ه ب
ــا  ــد م ــم می‌گوین ــردو ه ــت، ه ــن اس ــت ای ــد عدال ــم می‌گوین ــر دو ه ه
ــت  ــرای عدال ــا اج ــه ج ــه هم ــت ک ــه نیس ــتیم!‌ اینگون ــاددان هس اقتص
آقــا ماشــین خارجــی  مســئله‌اش روشــن باشــد، اختلافــی اســت. 
وارد بکنیــم یــا نکنیــم؟ یــک عــده می‌گوینــد اگــر وارد کنیــد تولیــد 
داخلــی نابــود می‌شــود؛ عدالــت ایــن اســت کــه وارد نکنیــد! یــک 
ــل  ــس بنج ــد جن ــب ندارن ــا رقی ــد این‌ه ــر وارد نکنی ــد اگ ــده می‌گوین ع
و گــران بــه مــردم قالــب می‌کننــد لــذا ماشــین‌های خارجــی وارد کنیــد 
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ــردم  ــه م ــت ب ــین درس ــند ماش ــور باش ــد مجب ــت باش ــا رقاب ــه این‌ه ک
تحویــل بدهنــد هــردو هــم می‌گوینــد عدالــت. شــما فکــر نکنیــد 
همــه جــا مســئله روشــن اســت یــا اگــر روشــن اســت بــه راحتــی قابــل 
اجراســت. اینهــا را بایــد بفهمیــم. اگــر می‌بینــی مســئولی فاســد اســت 

و یــک کار غلطــی دارد انجــام می‌شــود:
- اگر می‌بینی جزء آن‌هایی است که نمی‌دانند آگاهشان کن

- اگر می‌دانند اما نمی‌توانند کمکشان کن
- امــا اگــر می‌داننــد و می‌تواننــد امــا نمی‌خواهنــد او را بایــد افشــا 

کنیــد و جلویشــان بایســتید.
ولــی بــا هــر ســه دســته یک جــور برخــورد کــردن خــاف عدالت اســت. 

دســته‌ی ســوم را باید افشــا کنید چون مفســد اســت.
ــا  ــت خطاه ــن. آن وق ــی نک ــزرگ قاط ــای ب ــا خط ــک را ب ــای کوچ خط
را بــا خیانــت یکــی نگیــر. یــک وقــت یــک مســئولی خطــا کــرده اســت، 
کــه  راننــده‌ای  مثــل  اســت  کــرده  اشــتباه  اســت،  نکــرده  خیانــت 
تصــادف کــرده اســت. حــالا درتصــادف کوچــک بــا تصــادف بــزرگ کــه 
پنــج نفــر هــم در آن کشــته شــدند کــه نبایــد یــک جــور برخــورد کنــی! 
یکــی تصــادف کــرده، رنــگ ماشــین پریــده اســت یکــی هــم زده اســت 
دو نفــر کشــته شــدند؛ هــر دو خطــا بــوده و عمــدی نبــوده اســت بــا 
این‌هــا بایــد دو جــور مواجــه شــد. امــا آن کســی کــه عمــدا تصــادف 
کــرده اســت تــا کســی را بکشــد کــه خیانــت اســت، جنایــت اســت. تــو 
نبایــد کســی کــه بــا خطــا، پنــج نفــر را کشــته اســت مقایســه کنــی بــا 

کســی کــه یــک نفــر را عمــدا کشــته اســت. او کــه یــک نفــر را کشــته 
اســت جنایتــکار اســت، امــا جایــی کــه پنــج نفــر کشــته شــدند 

خطــا بــوده اســت. ولــو خطــای بزرگــی بــوده اســت. 
ــم  ــت را از ه ــزرگ و خیان ــای ب ــک، خط ــای کوچ »خط
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تفکیــک کنیــد« چــه کســانی نمی‌داننــد آگاهشــان کنیــد. چــه کســانی 
نمی‌تواننــد کمکشــان کنیــد. چــه کســانی نمی‌خواهنــد افشایشــان 
کنیــد. هزینــه‌اش هــم بپردازیــد، چــرا می‌ترســید؟ آقــا اگــر مــا بگوییــم 
ــه  ــاح جامع ــدا و اص ــرای خ ــود. ب ــب بش ــود خ ــورد می‌ش ــا برخ ــا م ب

هزینــه بپــرداز.
ــا  ــد. حقیقت ــا درد ندارن ــد بچه‌ه ــان فرمودی ــن صحبت‌هایت 8( در بی
امــا دردهایشــان  از مجموعه‌هــا هســتند درد هــم دارنــد  بعضــی 
راه  می‌کننــد  حرکــت  دارنــد  کــه  مســیری  در  بعــد  اســت.  ســطحی 
را نادرســت می‌رونــد. بعضــا پیــش می‌آیــد دنبــال یــک چیــز دیگــر 
می‌رونــد. بعضــی از اســاتید می‌گوینــد در راه غلــط حرکــت کــردن بدتــر 
از ایــن اســت کــه شــما تــاش نکنیــد یــا کــم تــاش کنیــد. از بــالا بعضــی 
مســیر  دارد  تشــکل  فــان  می‌گوییــم  کــه  هســتند  مجموعه‌هــا  از 
اشــتباه را مــی‌رود، دنبــال بهتریــن مســیر نیســت بعــد می‌گوینــد کــه 
عیــب نــدارد همیــن کــه ایــن تشــکل حرکــت کــرده اســت کافــی اســت؛ 
همیــن کــه گام برداشــته، همیــن کــه در او درد بــه وجــود آمــده اســت 
کافــی اســت! ولــی بگذاریــد در راه غلــط حرکــت بکنــد. ایــن از نظــر شــما 

ــت؟ ــت اس درس
دو تــا نکتــه مهمــی بــود کــه ایــن دو نبایــد بــا هــم خلــط نشــود. مــا یــک 
طــرف داریــم اگــر کســی مســیر درســت نمــی‌رود ســرعت و ســیر  هرچــه 
ســریعتر بــرود از هــدف دورتــر می‌شــود لــذا ایــن مطلــق نیســت کــه 
بگــذار اشــتباه بــرود عیــب نــدارد، نــه عیــب دارد، خــب مــی‌رود نمی‌رســد! 
تمــام عمــر و وقــت و توانــش را می‌گــذارد جــای دیگــری، بــه یــک هــدف 
دیگــری مــی‌رود. اصــا ایــن هدفــش نیســت. مثــل اینکــه شــما درســت 
اســت می‌خواهــی بــه شــرق بــروی، حــالا داری غــرب مــی‌روی اشــکالی 
نــدارد اشــتباه مــی‌روی ولــی بــرو. قــرار نبــود اینجــا بــروم! چــی بــرو؟!
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1( یــک طــرف ایــن اســت »ســرعت و ســیر« فرمودنــد هرجــا آگاهــی 
نــداری، هــدف را نشناســی هرچــه ســریع‌تر بــروی، از هــدف دورتــر 

می‌شــوی. 
۲( بحــث دیگــر بحــث »تربیتــی و کادرســازی« اســت. معنایــش ایــن 
ــا خطــای  اســت کــه اگــر یــک کســی خطــا می‌کنــد، خطــای کوچــک را ب
بــزرگ، بــا خیانــت یــک جــور برخــورد نکــن، انســان چــه فــرد، چــه جامعــه 

حــق دارد خطــا کنــد.






